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وقتی جنایتکار جنگی نامزد صلح معرفی می کند 
سیاست به طنز تلخ تنه می زند

نامه نتانیاهو 
برای نوبل ترامپ

 فرصت بازآفرینی 
یا  تهدید    بازنمایی

چالش های اقتباس یا امکان حیات دوباره 
سینمای ایران
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حضور بازیکنان ایرانی 
در تیم های بزرگ لیگ 

عربستان، با توجه به جذب 
ستاره های بین المللی، 

بسیار دشوار است  صفحه 7

پایان 
عصر 

لژیونرها

سقوط بی صدای ستاره های 
ایرانی در فوتبال اروپا

آمار ها فریاد می زنند اما کو گوش شنوا؟ در شش  ماهه نخست سال گذشته ۱۰۷۷ کارگر در حوادث شغلی جان 
باخته اند. به زبان ساده، هر ماه ۱۸۰ چهره فراموش شده، هر هفته ۴۵ خانواده داغدار و هر روز شش نفر به جسد 
بی جان تبدیل شــدند. رقمی که نه تنها ۷.۱۵ درصد نسبت به ســال قبل افزایش یافته، بلکه پرده از واقعیتی 
هولناک برمی دارد: جان کارگران ایرانی روزبه روز ارزان تر می شود. ۱۰۷۷ نفری که شاید حدود چندصد خانواده 
را نان می دادند و حالا بعد از آنها، نه قانون از آنها حمایت می کند و نه کارفرما احســاس دین می کند که زندگی 

خانواده های آنها را تأمین کند... صفحه 6

  سرمقاله

مگر نه این اســت که روزنامه نگار جز واژگان، 
ماده ای و ملاتی برای نقش آفرینی ندارد و چه 
بسیار واژگان که از سوی روزنامه نگاران متولد 
شــده اند؟ لذا ضروری ســت با تکیه بر مبانی 
زبان شناســی ســاخت واژه و اصول حرفه ای 
تیترنویســی، توضیحی علمی و مستند برای 
چرایــی انتخاب تیتــر »دیپلماســکی« ارائه 
شــود. ادعای برخی افراد آن بود که اســتفاده 
از واژه »دیپلماســکی« احتمالًا اشتباه تایپی 
برای »دیپلماسی« بوده است، چرا که در متن 
گزارشی که تیتر به آن ارجاع می دهد، توضیح 
روشنی درباره این واژه نو ارائه نشده است. این 
نقد، از اساس، بر پیش فرض هایی نادرست در 
حوزه زبان شناسی واژه سازی و روزنامه نگاری 

مدرن بنا شده است.

   بلندینگ: سازوکار مشروع واژه سازی
در زبان شناســی معاصــر، یکی از شــیوه های 
پربسامد و مشروع در تولید واژه های نو، بلندینگ 
)Blending( است؛ یعنی ترکیب اجزای دو یا 
چند واژه برای تولید یــک واحد معنایی جدید. 
این تکنیک هم در زبان عمومــی و هم در زبان 
رسانه ای و سیاســی رایج است و هدف آن اغلب 
ایجاد واژه هایی فشــرده، نمادین، چندلایه و به  

یادماندنی است.
واژه »دیپلماسکی« به روشنی از ترکیب دو واژه 
»دیپلماسی« و »ماسک« ساخته شده و حرف 
»ی« انتهایی در فارسی سازی آن جهت روانی در 

تلفظ کارکرد خود را ایفا کرده است. 
این ترکیب نه تنها معنــا را مخدوش نمی کند، 
بلکه به گونه ای دقیق بر دوره ای خاص از سیاست 
خارجی دونالد ترامپ دلالــت دارد. دوره ای که 
به واسطه نقش آفرینی شــخصیت هایی چون 
ایلان ماسک، تاکر کارلسون و دیگر چهره های 
دیپلماسی خواه، سیاست خارجی آمریکا به ویژه 
در قبال ایران، مبتنی بــر حل و فصل تنش ها بر 

اســاس گفت وگو به جای تقابل بود و همین امر 
زمینه ای شد تا خلاقانه برای توصیف این وضعیت 
و آن دوره خاص، واژه ای نمادین و قابل یادسپاری 

دیپلماسکی زاده شود.

   سنت دیرینه بلندینگ در 
رسانه های جهان و ایران

به کارگیری بلندینگ در رسانه ها، نه استثنا، 
بلکه قاعده ای تثبیت شده است. بسیاری از 
رسانه های جریان اصلی جهان از این تکنیک 
بهره می برند تا مفاهیم سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی را در قالب واژگانی نو، طناز و حامل 
معناهای چندلایه عرضه کنند. در جدول زیر 
تنها تعدادی از پرکاربردترین بلندینگ های 
رسانه ای آمده اســت: همان گونه که روشن 
اســت، این واژگان نه حاصل اشتباه تایپی، 
بلکه نتیجه  فرایندی آگاهانه و زبان شناسی 
در خلق معنا و هویت رســانه ای ســاخته 
شده اند. خوانندگان این واژه ها را به سرعت 
درمی یابند، با آن ها ارتباط برقرار می کنند، و 
حتی آن ها را به ادبیات روزمره وارد می کنند.

در ایران نیز یکی از مشهورترین این واژه ها 
»کاریکلماتور« است که اول بار احمد شاملو 
روز ۲۱ خرداد ۱۳۴۶ بر نوشــته های پرویز 
شاپور گذاشــت. این واژه حاصل پیوند دو 
واژة »کاریکاتور« و »کلمه« است و از منظر 
شاملو، نوشته های شــاپور کاریکاتورهایی 
اســت که با کلمــه بیان شــده اند. در عصر 
فن آوری اطلاعات و بمباران جامعه با انواع و 
اقسام اطلاعات و اخبار، هنری اگر هست در 

این قبیل خلاقیت هاست. 

   نقش تیتر در جذب 
مخاطب و رمزگشایی تدریجی

یکی از اهداف کلیدی تیتر در روزنامه نگاری، 
برانگیختن کنجکاوی مخاطب، ایجاد تعلیق 

معنایی و ســوق دادن او به مطالعه کامل متن 
است. واژه هایی مانند »دیپلماسکی« به سبب 
ظاهر نوآورانه شــان، در ذهن مخاطب گره ای 
ایجاد می کنند کــه برای گشــودن آن، نیاز 
به رمزگشــایی محتوای متن اســت. کاربرد 
»دیپلماســکی« دقیقاً در این مسیر حرکت 
می کند. مخاطب با دیدن این واژه ممکن است 
نخست دچار پرسش شود، اما با ورود به متن 
و مواجهه با تحلیل سیاســی مبتنی بر تغییر 
مشاوران ترامپ از طیف ماسک و کارلسون به 
جناح روبیو و نومحافظه کاران، به لایه معنایی 
آن پی می برد. نباید انتظار داشت هر واژه جدید 
ابتدا با یک پانویس یا فرهنگ لغت همراه شود. 

   فهم مخاطب و تغییر زبان رسانه
ادعای اینکه مخاطب واژه »دیپلماســکی« 
را به ســبب عدم توضیــح درک نمی کند با 
آنچه تجربه شــد تعارض دارد. واکنش های 
کاربران در توییتر و تلگرام نشان داد که این 
واژه به سرعت رمزگشایی شد، استفاده شد، 
حتی به سوژه طنز رســانه ای بدل شد. این 
همان »زندگی اجتماعی واژه« است که معیار 

موفقیت آن را مشخص می کند.
واژه »دیپلماسکی« نه فقط یک اشتباه تایپی 
نیست، بلکه مصداقی موفق و سنجیده از یک 
تکنیک زبانی شناخته شده در روزنامه نگاری 
مدرن و علم زبانشناســی برای خلق واژگان 
جدید اســت. این واژه با تکیه بر قواعد علمی 
بلندینگ، مفهومی نو در سیاست ورزی معاصر 
آمریکا را صورت بنــدی می کند. مخاطب آن 
را دریافت و با آن درگیر شــد و احتمالا متن 
را تا انتها خواند. این همان چیزی اســت که 
از تیتر خوب انتظار مــی رود. البته در صفحه 
آخر روزنامه مطلبی با سرکلیشه کاریکلماتور 
منتشــر می شــود تا نشــان دهیم ما از این 

اشتباهات تایپی زیاد مرتکب می شویم. 

نو واژگانی در سنت روزنامه نگاری مدرن

»دیپلماسی یا دیپلماسکی«  مسئله این نیست 

واژه نو اجزای تشکیل دهنده معنای ضمنی

Obamacare Obama + healthcare law نظام سلامت مورد حمایت دولت اوباما

Brexit Britain + exit خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

Reaganomics Reagan + economics سیاست های اقتصادی ریگان

Twiplomacy Twitter + diplomacy دیپلماسی مبتنی بر شبکه های اجتماعی

Frenemy Friend + enemy روابط پیچیده  هم پیمانی-رقابتی

اقتصاد ایران گروگان سیاست شده است
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دومینوی  چک های 
برگشتی   و   کسادی   بازار

داکا،  در حالی که تغییر اقلیم و  خطر غرق شدن  آن را 
تهدید  می کند، آینده  جسورانه ای ترسیم کرده است
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شناور       بر       امواج   امید

دوران طلایی سینمای ایران، یعنی شکل گیری 
موج نوی سینما در دهه های 40، ۵0 و 60 به 

 شدت وام دار اقتباس های ادبی بوده است

  گزارش

موتورسیکلت در کناری از خیابان ولنجک متوقف بود. 
جوانی به نام سروش ستوده، مربی بدنسازی، بی خبر 
از حادثه ای که چند ثانیه بعد در کمینش نشسته بود، 
مقابل فروشگاهی ایستاده بود. ناگهان دو موتورسوار 
به او نزدیک شدند و تلفن همراهش را قاپیدند. سروش 
اما، بی درنگ به تعقیب آن ها پرداخت؛ تصمیمی که به 

قیمت جانش تمام شد. 
یکی از مهاجمان با چاقویی تیز سه ضربه به گردن و 
شانه اش وارد کرد و او همان جا، در محل جنایت جان 
ســپرد. با ورود کارآگاهان اداره آگاهی، بررسی های 
میدانی و بازبینی دوربین های اطراف محل حادثه آغاز 
شد تا رد مهاجمان گرفته شود. پیکر بی جان سروش 
برای بررسی های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل 
شد؛ اما پرسش بی پاسخ هنوز این است: چاقویی که 
جان او را گرفت، از کجا آمده بود و چرا به این راحتی 

در دسترس بود؟
تقریباً روزی نیســت که خبــری از درگیری با چاقو 
یا قمه در رســانه ها و فضای مجازی منتشــر نشود. 
تیزی هایی که به سادگی در خیابان ها دست به دست 
می شــوند، حالا دیگر فقط ابزار دعــوا و زورگیری 
نیســتند، بلکه به تهدیــدی عمومی بــرای امنیت 

شهروندان تبدیل شده اند. 
ماجرای قتل سروش ستوده، تنها یکی از نمونه هایی  
است که بار دیگر بحث رها بودن بازار سلاح سرد را به 

صدر اخبار بازگرداند.
ســروش، مربی ورزش، قربانی خشــونتی شــد که 
مدت هاست نســبت به آن هشــدار داده شده بود؛ 
خشــونتی که حالا دیگــر فقط محصول خشــم یا 
بی احتیاطی نیست، بلکه بخشی از آن نتیجه سکوت 
قانون در تولید، فروش و حمل سلاح های سرد است. 
هشــدارها بارها از سوی رســانه ها و حتی مقام های 
انتظامی مطرح شده اند؛ اما آن طور که پیداست، هنوز 

پاسخ درخوری داده نشده است.
سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس 
اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در همین 
باره گفته است: »اینکه چاقو وسیله ای ضروری برای 
خانه یا مغازه اســت، قابل انکار نیست. اما چاقوهایی 
که این روزها در کشور به وفور تولید می شوند، بسیار 
فراتر از نیاز آشپزخانه یا قصابی هستند. شمشیر، قمه، 
پنجه بوکس، نیمچه و دیگــر ابزارهای خطرناکی که 
تنها کاربردشان در درگیری و نزاع است، به راحتی در 

بازار دست به دست می شوند.« 
راستی با صراحت می گوید: »این وسایل در خانه ها یا 
کشتارگاه ها کاربردی ندارند، پس چرا چنین حجمی 
از آن ها تولید می شود؟ باید مشــخص باشد مبدأ و 
مقصد این ابزارها کجاســت و چه کسانی پشت این 

بازار پرخطر هستند. ما در بررسی های میدانی خود 
به این نتیجه رسیده ایم که بســیاری از این اقلام در 
اســتان هایی خارج از تهران تولید شده و به صورت 

گسترده توزیع می شوند.« 
موضوع قابل تأمل دیگر، دسترســی آســان اراذل و 
اوباش به این سلاح هاست. به گفته راستی، در جریان 
دســتگیری این افراد، پلیس بارها شاهد بوده که در 
خانه یا خودرویشــان چندین نوع چاقــو و قمه پیدا 
می شــود. او تأکید می کند: »اگر تهیه این وســایل 
سخت شود، قطعاً از میزان استفاده از آن ها هم کاسته 
می شود. کاهش دسترسی، مستقیماً با کاهش جرائم 

مرتبط است.«  در همین زمینه، رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، سردار علی ولیپور گودرزی نیز از لزوم 
تدوین قانون مشــخص برای ممنوعیــت و کنترل 
چاقوهای بزرگ و قمه ها خبر داده است. او می گوید: 
»بسیاری از سارقان خشن در سرقت ها و زورگیری ها 
از همین سلاح های ســرد اســتفاده می کنند. این 
وضعیت نه تنها جان مردم را تهدید می کند بلکه حس 

امنیت را نیز در سطح شهر از بین می برد.« 
ولیپور گــودرزی تأکید می کند کــه اگرچه برخی 
چاقوهای بزرگ در مشــاغل خاص مانند قصابی یا 
آشپزخانه کاربرد دارند، اما مرز میان ابزار کار و سلاح 
باید با دقت روشن شود. به همین دلیل نیز تدوین و 
تصویب قانونی جامع بــرای نظارت بر تولید، حمل و 
استفاده از سلاح های سرد در دستور کار قرار گرفته 

است.
او البته یــادآوری می کند که این موضــوع نباید با 
تصمیم گیری های شــتاب زده و کلیشه ای پیگیری 
شود: »طرحی که در دست بررسی است باید بتواند 
میان کاربرد مشــروع و سوءاســتفاده از این وسایل 
تفکیک قائل شود؛ چرا که نمی توان همه انواع چاقو را 

به یک چشم نگاه کرد.« 
اکنون نهادهای قانون گذار و مجری منتظرند تا طرح 
مذکور چه زمانی تصویب خواهد شــد و آیا می تواند 
مانعی مؤثر برابر زنجیره تولید، توزیع و استفاده از این 
سلاح های مرگبار ایجاد کند یا نه، پرسشی است که تا 
روشن شدن سرنوشت قاتلان سروش ستوده و دیگر 

قربانیان، بی پاسخ باقی می ماند.

قتل سروش ستوده و هشدار پلیس درباره بازار خریدوفروش چاقو و شمشیر

وقتی قمه قانون  می خواهد

 اگرچه برخی چاقوهای بزرگ 
 در مشاغل خاص مانند قصابی 
یا آشپزخانه کاربرد دارند، اما 

 مرز میان ابزار کار و سلاح باید 
با دقت روشن شود. 

به همین دلیل نیز تدوین و 
تصویب قانونی جامع برای 

نظارت بر تولید، حمل و استفاده 
 از سلاح های سرد در دستور 

کار قرار گرفته است

کته
ن

 صفحه3
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کته
ن

اقتصاد ایران گروگان سیاست شده است

دومینوی چک های برگشتی و کسادی بازار

  گزارش

در هفته هــای اخیــر، روند خــروج اتباع 
غیرمجاز از کشــور با ســرعتی بی ســابقه 
ادامه يافته اســت؛ به طوری که گزارش ها از 
بازگرداندن روزانه تا ۵0 هــزار نفر از مرزها 
حکايــت دارد. هرچند اين عــدد در نگاه 
نخست چشمگیر به نظر می رسد  اما با توجه 
به برآورد حضور بیش از شش میلیون تبعه 
غیرمجاز در کشور، اين روند نه تنها طبیعی، 
بلکه ضروری تلقی می شود. به همین دلیل، 
دستگاه های مسئول اعلام کرده اند که طرح 
اخراج اتباع غیرمجاز تا پايان سال با جديت 

ادامه خواهد يافت.

  اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی
در همین زمینه، محمدصالح جوکار، نماينده 
مجلس شــورای اســلامی، در گفت وگو با 
روزنامه »هفت صبح« بــه يکی از ابعاد مهم 
اين مسئله اشــاره کرد: بسیاری از اين افراد 
بدون داشــتن رواديد قانونی يا پروانه کار، 
در مشاغل مختلف به کار گرفته می شوند؛ 
اقدامی که نه تنها مغاير با قانون کار اســت، 
بلکه تبعات اقتصــادی، اجتماعی و امنیتی 
گسترده ای به همراه دارد و کارفرمايانی که 
اين قانون را نقــض کنند، مجازات حبس از 

91 تا 180 روز در انتظارشان است.
و هر روز اشتغال غیرمجاز يک تبعه خارجی، 
معادل پنــج برابر حداقل دســتمزد روزانه 
يعنی بیش از يــک میلیــون و ۷30 هزار 
تومان برای کارفرما هزينه خواهد داشــت 
که در صــورت تکرار تخلف، ايــن مبلغ دو 

برابر می شود.
حضور گســترده اتباع غیرمجــاز در بازار 
کار، فرصت هــای شــغلی را از جوانــان 
و فارغ التحصیــلان داخلــی می گیرد، نرخ 
بیــکاری را افزايش می دهد و زمینه ســاز 
آســیب های اجتماعی و حتــی تهديدات 

امنیتی می شود. 

 اتبــاع غیرمجاز چقــدر یارانه پنهان 
می برند؟

حضور اتباع غیرمجاز، بار مالی سنگینی نیز 
بر دوش اقتصاد کشــور گذاشته است. اين 
گروه از جمعیت ســالانه حدود ۲۵0 هزار 
میلیارد تومــان از منابع عمومی کشــور را 
مصرف می کنند بدون آنکه در نظام مالیاتی 

يا رسمی اشتغال مشــارکت داشته باشند. 
اين هزينه ها شامل يارانه های پنهان انرژی، 
خدمات درمانــی، آموزشــی، حمل ونقل 
عمومی و ســاير خدمات زيربنايی اســت. 
برخی منابع حتی اعــلام کرده اند که اتباع 
غیرمجاز ســالانه حــدود ۲1 میلیارد دلار 
يارانه پنهان از کشور خارج می کنند؛ رقمی 
که معادل بودجه سالانه برخی کشورهای در 
حال توسعه است. با در نظر گرفتن جمعیت 
شش میلیون نفری اين گروه، می توان گفت 
هر تبعه غیرمجاز به طور متوســط ســالانه 
بیش از 83 میلیون تومان از منابع عمومی 

بهره مند می شود.
اين آمارها به روشنی نشان می دهد که مسئله 
اتباع غیرمجاز، فقط يــک چالش امنیتی يا 
اجتماعی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی 

تبديل شده که به طور مســتقیم بر بودجه 
عمومــی، عدالت اجتماعــی و فرصت های 

شغلی شهروندان ايرانی تأثیر می گذارد. 

 بازار مسکن تحت تاثیر اتباع غیرمجاز 
از ســوی ديگــر، حضــور گســترده اتباع 
خارجی در مناطق حاشــیه ای شــهرهای 
بزرگی ماننــد تهران، تأثیر محسوســی بر 
بازار مســکن گذاشته اســت. در سال های 
اخیر، بسیاری از اين افراد به دلیل نداشتن 
مدارک قانونی و محدوديت های اقتصادی، 
به اجاره خانه در مناطق کم برخوردار روی 
آورده اند. ايــن تمرکز جمعیتــی، در کنار 
کمبــود عرضه مســکن ارزان قیمت، باعث 
افزايش تقاضا، رقابت شــديد در بازار اجاره 
و در نهايت رشــد قیمت ها شــده است. در 
برخی مناطق، موجــران به دلیل توان مالی 
بالاتر خانوارهای پرجمعیت مهاجر، ترجیح 
می دهند واحدهای خود را حتی با نرخ هايی 
بالاتر از عرف منطقه به آنان اجاره دهند. اين 
روند، خانوارهای ايرانی با درآمد پايین را در 
رقابت برای اجاره مسکن به حاشیه رانده و 

دسترسی آنان به مسکن مناسب را دشوارتر 
کرده است.

با اجرای طرح های اخــراج اتباع غیرمجاز، 
برخی مناطق تهران شــاهد تخلیه هزاران 
واحد مسکونی بوده اند. خروج بیش از 800 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز از اســتان تهران، 
منجر به خالی شدن حدود ۲00 هزار واحد 
مسکونی شده است. اين تحول، بازار مسکن 
را در مدار کاهش قیمت قرار داده و در برخی 
محله ها، نرخ اجاره و حتــی قیمت فروش 
واحدهای مسکونی کاهش يافته است. اين 
روند، اگر با سیاســت گذاری هوشمندانه و 
حمايت از تولید مسکن ارزان قیمت همراه 
شــود، می تواند به بهبود وضعیت سکونتی 
اقشــار کم درآمــد و کاهش شــکاف های 

اجتماعی در شهرهای بزرگ منجر شود.

حضور اتباع خارجــی در اقتصاد ايران، هم 
فرصت هم تهديد اســت. از يک ســو، آنان 
خلأ نیروی کار در برخی مشــاغل سخت و 
کم درآمد را پر می کنند؛ اما از ســوی ديگر، 
اشــتغال غیرقانونی و بدون نظــارت آنان، 
موجب فشــار بر منابع عمومــی، افزايش 
بیکاری داخلی و بروز آسیب های اجتماعی 
می شــود. راه حل، نه در اخــراج کورکورانه 
و نــه در پذيرش بی ضابطه اســت، بلکه در 
ساماندهی هوشــمندانه، تنظیم دقیق بازار 
کار و اولويت بخشی به نیروی انسانی داخلی 

نهفته است. 

  چالش و راهکارهای سیاست گذاران 
سیاست گذاران با چالشی دوگانه مواجه اند: 
از يک سو بايد پاســخگوی نیازهای فوری 
بــازار کار در برخی بخش هــای اقتصادی 
باشند که به نیروی کار ارزان و در دسترس 
وابسته شده اند  و از سوی ديگر، موظف اند از 
منافع ملی، فرصت های شغلی جوانان ايرانی 
و منابع عمومی کشــور صیانت کنند. اين 
تعادل، تنها با تدوين و اجرای سیاست هايی 

دقیق، واقع بینانــه و مبتنی بــر داده های 
میدانی قابل دستیابی است.

يکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان، 
ايجاد نظام مجوزدهی شــفاف و قابل رصد 
برای اتباع خارجی است؛ به گونه ای که تنها 
افرادی که از نظر هويتی، اقامتی و شــغلی 
قابل شناسايی هســتند، اجازه فعالیت در 
کشور را داشته باشند. اين نظام می تواند با 
بهره گیری از فناوری های نوين، سامانه های 
ثبت نام ديجیتال و همکاری میان نهادهای 
مختلــف، از ورود و اشــتغال غیرقانونــی 
جلوگیری کنــد و در عین حــال، نیازهای 
واقعی بازار کار را نیز پاسخ دهد. در کنار آن، 
بايد به توانمندسازی نیروی کار داخلی نیز 
توجه ويژه ای داشت. بسیاری از مشاغلی که 
امروز در اختیار اتبــاع خارجی قرار دارد، به 
دلیل شرايط سخت، دستمزد پايین يا نبود 
آموزش هــای تخصصی، بــرای نیروی کار 
ايرانی جذاب نیست. با ســرمايه گذاری در 
آموزش های فنی و حرفه ای، بهبود شرايط 
کار و ارائه مشــوق های مالی به کارفرمايان 
برای جذب نیروی بومی، می توان اين شکاف 

را به تدريج پر کرد.
همچنین، لازم اســت نگاه به مسئله اتباع 
خارجی از سطح برخوردهای صرفا انتظامی 
فراتر رود و به يک سیاست جامع مهاجرتی 
تبديل شود. سیاستی که هم به دغدغه های 
امنیتی و اقتصادی پاسخ دهد و هم از منظر 
انســانی، حقوق اولیه مهاجران قانونی را به 
رسمیت بشناســد. در اين میان، همکاری 
منطقه ای و بین المللی نیــز می تواند نقش 
مؤثری در مديريت بهتــر جريان مهاجرت 

ايفا کند.
در نهايت، تجربه کشورهای مختلف نشان 
داده است که مديريت مؤثر مهاجرت، نه با 
انکار واقعیت ها و نه با رهاسازی کامل مرزها، 
بلکه با ترکیبی از قانون مندی، شــفافیت، 
حمايت از نیروی کار داخلی و تعامل سازنده 
با جامعه مهاجران ممکن می شود. ايران نیز 
در اين مسیر، نیازمند نگاهی تازه، سیاستی 
منســجم و اراده ای مشترک میان نهادهای 
حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی 
است. تنها در اين صورت است که می توان 
از چالش امروز، فرصتی برای توسعه پايدار 

فردا ساخت.

تاثیر اتباع غیرمجاز   بر اقتصاد ایران

راه حل اخراج کورکورانه یا پذیرش بی ضابطه نیست، بحران 
اتباع غیرمجاز ساماندهی هوشمندانه می طلبد

یار     شاطر      یا     بار   خاطر؟

با نگاهی به نقش پررنگ اما پرچالش اتباع   
خارجی در اقتصاد ایران، می توان گفت   این 
گروه در عین حال که بخشی از نیاز بازار کار را 
در مشاغل سخت و کم درآمد تأمین می کنند، 
فشار قابل توجهی نیز بر منابع عمومی، بازار مسکن و فرصت های شغلی داخلی وارد 
کرده اند. از کارگاه های ســاختمانی و مزارع کشــاورزی گرفته تا حاشیه نشینی در 
کلانشهرها، حضور گســترده اتباع غیرمجاز به یکی از متغیرهای مؤثر و گاه ناپایدار 
در معادلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهایی که کشور درگیر تنش های 
امنیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه بود، خبری منتشر شــد که نگاه ها را به درون مرزها 
معطوف کرد. پلیس در جریان یک عملیات گســترده، موفق به شناســایی و انهدام 
تیم هایی شــد که در داخل کشور مشغول ســاخت پهپادهایی برای انجام عملیات 
خرابکارانه علیه ایران بودند. نکتــه نگران کننده تر آن بود که برخی از اتباع خارجی 
نیز در این فعالیت ها نقش داشتند. همین موضوع، زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی 
و اجرایی به صدا درآورد و موجی از اقدامات برای کنترل و ساماندهی وضعیت اتباع 

خارجی در کشور به راه افتاد.

 اقتصاد ایران به سختی نفس می کشد. این موضوع را هم می توان در 
گزارش های رسمی مراکز پژوهشی معتبر همچون مرکز پژوهش های 
مجلس و اتاق های بازرگانی تهران و ایران دید، هم در آماری که بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران از وضعیت سرمایه گذاری و رشد یا افت تولید 
ناخالص داخلی ارائه می دهند. با این حال، ناب ترین و دست  اول ترین تحلیل ها را باید در صحبت های کسبه کوچه 
و بازار دید، آنهایی که معتقدند بار ناترازی های دولت، عموما به دوش آنها افتاده و در وانفسایی که مردم، مدام 
از خرید ملزومات و نیازهای زندگی خود می زنند، باید مالیات دولت را ســروقت پرداخت کنند، حق بیمه را در 
پایان ماه به حساب تامین اجتماعی بریزند، اجاره محل کار یا بنگاه یا فروشگاه خود را سروقت پرداخت کرده و 

چک هایی که دست مردم دارند را هم پاس کنند.

  مشکلاتی که از بی برقی فراتر رفته است
احمد ســینايی از مديران باســابقه و خوشنام صنعت 
کشور اســت که بالا و پايین صنعت را از همان وقتی که 
پیچ و مهره تحريم ها ســفت و شل شد تا دوران کرونا در 
سال های گذشته لمس کرده است. با اين حال می گويد   
در هیچ دوره ای، صنعت کشور تا اين حد بی پول و کم رمق 
نبوده، جوری کــه هلدينگی از بزرگترين شــرکت های 
صنعتی کشور هم نتوانســته اند پول لازم برای استارت 
يک پروژه نان و آبدار جديد را تامیــن کند. او می گويد   
برق صنعت، نصفه و نیمه تامین شــده »ما ديگر رغبتی 
برای تولید نداريم چون همین الان هم کلی محصول در 
انبارهای مان دپو شده که مشتری برای آنها نداريم. البته 
نه اينکه محصولات مان مورد نیاز نباشد، نه، مشتری ما 
زمانی بايد در بورس کالا التماس می کرد که جنس بخرد 
اما الان و در اين بی تکلیفی اقتصاد که چک ها يکی پس از 
ديگری برگشت می خورد، نمی خرد تا مطمئن شود که 
فضای نسبتا آرام نه مثل دوران برجام  که همین قبل سال 
هم تکرار شود.« سینايی ادامه می هد: »در اين شرايط، 
فشار دولت برای راضی نگاه داشتن کارگران هم مزيد بر 
علت شده. متاسفانه بی توجه به مشکلات تولید در کشور، 
از مديران می خواهند که نه فقط کارگر را حفظ کند، بلکه 
جريان پاداش ها و مزايايی کــه در دوران رونق پرداخت 
می شد هم ادامه يابد آن هم در شــرايطی که موجودی 
حساب بسیاری از بنگاه های بزرگ کشــور، فقط برای 
پرداخت نهايت دو ماه از حقوق نیروهای انسانی شاغل، 

کفايت می کند.«

  توقف صنعت در خانه رکود
بررسی های انجام شده توســط مرکز پژوهش های اتاق 
ايران در ارديبهشت ماه ســال جاری نشان می دهد که 
شاخص مديران خريد )شامخ( کل اقتصاد، پس از تعديل 
اثرات فصلی، در محدوده خنثی ۵0 متوقف شده و شامخ 
بخش صنعت نیز به کمتر از ۵0 رسیده که نشان دهنده 
رکود فعالیت های صنعتی در اين ماه است. البته انتظار 
می رفت شــرايط اقتصادی در ارديبهشت ماه نسبت به 
فروردين ماه بهبود يابد اما قطعی های مکرر برق به عنوان 
مهم ترين ترمز تولید در اين بازه عمل کرد. علاوه بر اين، 
کاهش موجودی مواد اولیــه، افزايش هزينه های تولید، 
افت قــدرت خريد مصرف کننــدگان و محدوديت های 
نقدينگی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده و اين 
عوامل، همراه با مشکلات ارزی، به کاهش حجم تولید، 
افت سفارشات جديد و محدوديت در صادرات انجامیده 
است. افت تولید صنعتی، توان مالی شرکت ها برای حفظ 
يا جذب نیروی انســانی جديد را نیــز کاهش داده و در 
نتیجه به افت استخدام در بخش صنعت منجر شده است.
 همچنیــن نااطمینانی هــای اقتصــادی و سیاســی، 
برنامه ريزی شرکت ها برای ماه های آينده را با سردرگمی 

مواجه کرده است.

  بازار عین دومینوست
قدمی در بازار تهران که می زنیم ادبیات تغییر می کند، 
حرف ها از جنس ديگری اســت و آنجا با زندگی واقعی 
روی زمین ســر و کار داريم. »حاجی« چشم بازار تهران 
و حرفش سند اســت و نیازی نیست برای حرف هايش، 
چک هم ضمیمــه کند. مغازه اش که به قــول بازاری ها 
»خرج کار« يا همون زيپ و دکمه و يراق و... می فروشد، 
تو محله پاچنار تهران، محل رفــت و آمد اکثر کفاش ها 
و خیاط های بازار اســت که توی کوچه سیدولی  کفش 
و پوشــاک تولید می کنند. حاجی می گويد: »بازار جون 
نداره و باری که قبلا تو يه هفته فروش می رفت، بعد عید 
تو يه ماه هم فروش نمی ره.« حاجی معتقد است تبعات 
و آثار بازار کساد شــب عید حالا خودش را نشان داده و 
سايه آن روزها الان بر ســر بازار افتاده است. »گل بازار 
تولیدی های پوشاک، شــب عیده که امید دارن با رونق 

بازار، جنس هاشــون فروش بره و چک هاشون پاس شه. 
شب عید اما اوضاع بد به هم ريخت. دلار هر روز يه قیمت 
داشت و بالای 100 تومن هم رفت و همین باعث شد که 
مردم، خريد چندانی نداشــته باشن. حتی تولیدی های 
لباس بچگانه هم رودســت خوردن. اينها فکر می کردن 
مردم از خريد برای خودشون هم بزنن، برای بچه هاشون 
کم نمی ذارن ولی امســال فروش لباس بچه هم خیلی 
پايین بود.« همین باعث شــد چک خیلی  از کاسب ها و 
تولید کننده ها پاس نشود. »وقتی چک برگشت بخوره، 
اعتبار از بین میره و اون وقت، فقط بايد نقدی کار کنی که 
خیلی خیلی کار رو سخت می کنه«. حاجی ادامه می دهد 
»بازار عین دومینو است، وقتی فروشنده به مشکل بخوره 
و چک هاش پاس نشه، همین جوری چک پشت چکه که 
برگشت می خوره. اول فروشنده، بعد می رسه به تولیدی، 
بعد به ما که خرج کار می فروشــیم يا اونايی که پارچه 
می فروشــن و همین جور برو تا بالا. مردم دست شــون 

خالیه، ندارن.«

  افزایش 39درصدی
 برگشت چک در سال جاری

آخرين آمار اعلامی در کشــور هم، سخنان فعالان بازار 
را تايید می کند. آمار بانک مرکزی از آمارهای چک های 
وصولی و برگشتی در فروردين سال جاری نشان از اين 
امر دارد که در تمام اســتان های کشور تعداد چک های 
برگشتی نسبت به فروردين سال گذشته افزايش داشته 
است. در اين مدت تعداد چک های برگشتی کل کشور 
رشد داشته و به میزان 39.1درصد در فروردين امسال 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشــته افزايش پیدا 
کرده اســت. اين اتفاق نشــانه ای از وضعیت نامطلوب 
کسب و کارها در ابتدای سال جاری است. در واقع وقتی 
درآمدزايی کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی مطابق 
با انتظارات نباشــد، اين گروه ها متحمل ضرر شده و در 
نتیجه موجب می شود تا چک های آنها بیش از گذشته 

برگشت بخورد.

  سیاست انتظار و انتظار
کشور چند صباحی است که در حالت انتظار به سر می برد. 
انتظار به نتیجه رسیدن گفت وگوها میان ايران و ايالات 
متحده همزمان با افزايش بی ســابقه فشار بر کشورمان 
باعث شده که کارها گره بخورد. اين انتظار البته به بدنه 
جامعه نیز تزريق شــده اســت. وقتی پای صحبت های 
فعالان اقتصادی می نشینید، متوجه می شويد که روند 
سرمايه گذاری در کشور متوقف شده و همه، روزها را با 
روزمرگی خاصی پشت هم می گذارند  تا شايد از مسقط يا 
رم يا اسلو دود سفیدی از جلسات مذاکرات بیرون بیايد. 
در اين میان، بزرگترين بازنده البته اقتصاد کشور است 
که گروگان سیاست شده و امید دارد با پايان تنش هايی 
که حتی به جنگ 1۲ روزه هم رسید، اندکی مجال تنفس 
پیدا کند و دوباره جريان ســرمايه را به مثابه خونی در 

رگ هايش، تجربه کند.

لازم است نگاه به مسئله اتباع 
خارجی از سطح برخوردهای 

صرفا انتظامی فراتر رفته، به یک 
سیاست جامع مهاجرتی تبدیل 

شود. سیاستی که هم به دغدغه های 
امنیتی و اقتصادی پاسخ دهد و 
هم از منظر انسانی، حقوق 
اولیه مهاجران قانونی را 

به رسمیت بشناسد

800/000

200/000

نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران

واحد مسکونی در تهران شده است

خروج بیش از

منجر به تخلیه بیش از

  مونا موسوی 
             هفت صبح

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح

 این تحول، قیمت ها را در بازار مسکن
 کاهشی کرده است 

  فروردین امسال نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته در 
تمام استان های کشور تعداد 
چک های برگشتی به میزان 
39.۱درصد افزایش پیدا کرده 
است

     بسیاری از کسبه که با چک های 
برگشتی دست وپنجه نرم می کنند 

طبق قانون جدید حسابشان 
مسدود می شود. آنها برای تداوم 

کاروکسب شان به ناچار برای همسر 
و دیگر اعضای خانواده دسته چک 

می گیرند و مشکلات اقتصادی 
حساب آنان را نیز مسدود می کند. 

کار به جایی می رسد که فقط یک نفر 
باقی می ماند و همه با یک حساب 

مشترک کار می کنند.

کته
ن

250/000 /000 /000 /000
  یارانه   تحمیلی اتباع بر اقتصاد

ال
ری



03سياست  روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4093  چهارشنبه  18 تیر  1404 

 تعهد ایران به صلح و دیپلماسی
پزشکیان در اين مصاحبه بارها بر تعهد ايران به صلح 
و پرهیز از جنگ تأکید کرد. وی با اشاره به اينکه ايران 
آغازگر هیچ جنگی نبوده و به دنبال ادامه درگیری ها 
نیســت، شــعار اصلی خود را ايجاد وحدت داخلی و 
برقراری صلح با همســايگان و جهان دانســت. اين 
موضع که ريشه در عقلانیت اســتراتژيک ايران دارد، 
نشــان دهنده تلاش تهران برای مديريت بحران های 
منطقه ای از طريق ديپلماسی است. رئیس جمهور با 
بیان اينکه »می توانستیم با گفت وگو مشکلات مان را 
حل کنیم« اين رويکرد در تضاد با سیاست های تهاجمی 
رژيم صهیونیستی و حمايت های بی قید و شرط آمريکا 

از آن قرار دارد.
از منظر ايران، صلــح پايدار تنها با احتــرام متقابل و 
پايبندی به تعهدات بین المللی ممکن است. پزشکیان 
با اشاره به فجايع ناشی از اقدامات اسرائیل، ازجمله ترور 
فرماندهان و دانشمندان ايرانی و بمباران غیرنظامیان، 
تأکید کرد که اين اقدامات منطقــه را به ورطه بحران 
کشانده اســت. وی شرط بازگشــت به میز مذاکره را 
اعتمادســازی و جلوگیــری از حملات اســرائیل در 
میانه گفت وگوها دانســت. اين موضع نشــان دهنده 
بلوغ ديپلماتیک ايران اســت که ضمن حفظ قدرت 
بازدارندگی دفاعی، ديپلماسی را به عنوان ابزار اصلی 

حل اختلافات ترويج می کند.

 شفافیت در برنامه هسته ای و نقد 
سوءاستفاده های اسرائیل

پزشکیان با استناد به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر 

حرام بودن سلاح هسته ای، تأکید کرد که ايران هرگز به 
دنبال چنین تسلیحاتی نبوده و همکاری کامل با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اين ادعا را تأيید می کند. رئیس 
جمهور اظهار داشت که حملات اخیر آمريکا و اسرائیل 
به تأسیسات هسته ای ايران که به تخريب تجهیزات و 
اماکن منجر شد، فرآيند راستی آزمايی را مختل کرده 
اســت. با اين حال، وی آمادگی ايران برای ازسرگیری 
نظارت های آژانس را به فراهم شــدن شــرايط فنی 

مشروط اعلام کرد.
پزشکیان همچنین به سوءاستفاده رژيم صهیونیستی 
از اطلاعات آژانس برای انجام حملات نظامی اشاره کرد 
و عدم محکومیت اين اقدامات از سوی آژانس را نقض 
اصول حقوق بین الملل دانســت. اين موضع، جايگاه 
ايران را به عنوان کشوری مسئول و پايبند به تعهدات 

بین المللی تقويت می کند.

  نقد سیاست های تهاجمی اسرائیل و نقش 
آمریکا

مصاحبه پزشــکیان به طور ويژه بر نقش مخرب رژيم 
صهیونیســتی در بی ثباتی منطقــه متمرکز بود. وی 
با اشــاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو از سال 199۲ 
مبنی بر تلاش ايران برای دستیابی به سلاح هسته ای، 
اين اتهامات را »دروغی« دانســت که بــرای توجیه 
سیاست های جنگ طلبانه اسرائیل به رؤسای جمهور 
آمريکا القا شــده است. پزشــکیان اقدامات اسرائیل 
ازجمله بمباران غیرنظامیان در غزه، ترور فرماندهان 
و دانشــمندان ايرانی و تخريب تأسیسات هسته ای را 

مصداق جنايت جنگی و نسل کشی خواند. 

رئیس جمهور با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته، به ويژه 
جلسه ای که در آن آمريکا قول داده بود جلوی حملات 
اســرائیل را بگیرد تاکید کرد اما در میانه گفت وگوها 
حمله ای به ايران صورت گرفت. پزشکیان از واشنگتن 
خواست تا نتانیاهو را مهار کند. وی هشدار داد که ادامه 
اين روند، منطقه را به سوی »جنگی بی پايان« سوق 
خواهد داد که هیچ نفعی بــرای آمريکا و متحدانش 
ندارد. اين موضع، مويد درک عمیق ايران از نقش آمريکا 
در مديريت بحران های منطقــه ای و ضرورت تغییر 

سیاست های واشنگتن برای دستیابی به صلح است.

 دفاع از هویت و استقلال ایران
پزشکیان در پاسخ به اتهامات درباره تهديد ايران برای 
آمريکا، ازجمله ترس از »بمب هســته ای« يا فعالیت 
»مأموران خفته« ايرانــی در خاک آمريکا، با قاطعیت 
اين ادعاها را رد کرد. وی با اشــاره به تاريخ ۲00 ساله 
ايران که هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده، شعار »مرگ بر 
آمريکا« را نه علیه مردم يا مسئولان آمريکا، بلکه علیه 

سیاست های جنايت کارانه و ناامن ساز منطقه ای دانست. 
پزشکیان تأکید کرد که ايرانیان در آمريکا به علم، ادب و 
همکاری شناخته شده اند و اتهامات مطرح شده نتیجه 
تبلیغات صهیونیستی برای کشاندن آمريکا به جنگی 
بی حاصل اســت. وی همچنین به وحدت ملی ايران 
در برابر تهديدات خارجی اشاره کرد و ايران را نه فقط 
يک کشور، بلکه يک تمدن با مردمی متحد در دفاع از 
تمامیت ارضی دانست. پزشکیان با اشاره به تلاش ناکام 
اسرائیل برای ترور خود، اظهار داشت که ايرانی از مرگ 
و شهادت در راه استقلال نمی هراسد اما به دنبال صلح و 

همزيستی مسالمت آمیز است. 

 چشم انداز دیپلماسی و همکاری های اقتصادی
در فراز مهمی از اين مصاحبه، رئیس جمهور با تأکید بر 
آمادگی ايران برای همکاری اقتصادی با آمريکا، اظهار 
داشت که رهبر انقلاب هیچ مانعی برای اين همکاری ها 
قائل نیســت. وی تحريم ها را مانع اصلی اين تعاملات 
دانست و از ترامپ خواست تا با مهار نتانیاهو، مسیر صلح 

و امنیت را هموار کند. اين موضع، مبین رويکرد باز ايران 
به ديپلماسی اقتصادی و تمايل به ايجاد روابط سالم با 

جهان، ازجمله آمريکاست.
در پاســخ به ســؤالی درباره حمايت احتمالی چین و 
روسیه در صورت بروز جنگ گســترده تر، پزشکیان 
ضمن تأکید بر توان دفاعی ايران، اظهار داشت که تهران 
به دنبال جنگ نیست اما در صورت تحمیل درگیری، تا 

پای جان از استقلال خود دفاع خواهد کرد.

 بازتاب های داخلی و جهانی
طیفی از تحلیلگران و فعالان سیاسی از عباس آخوندی 
گرفته تا عطاءالله مهاجرانی، اين گفت وگو را حرکتی 
هوشمندانه و به موقع در مقطعی حساس دانستند که با 
تأکید بر صلح طلبی، شفافیت برنامه هسته ای و افشای 
اقدامات جنگ طلبانه رژيم صهیونیستی، جايگاه ايران 
را در برابر فشارهای بین المللی تقويت کرد. آنها معتقدند 
اين مصاحبه با بهره گیری از رسانه ای پرنفوذ، فرصتی 
برای تبیین مواضع ايران و جلب حمايت افکار عمومی 

جهانی فراهم آورد. 
در مقابل، برخی منتقدان به محتوای سخنان پزشکیان 
تاختند و آن را بیش از حد نرم يا فاقد قاطعیت لازم در 
برابر سیاست های آمريکا و اسرائیل ارزيابی کردند. اين 
گروه معتقدند که تأکید بیش از حد بر مذاکره و صلح، 
ممکن است به تضعیف موضع بازدارندگی ايران منجر 
شود يا پیام ضعف به دشمنان ارسال کند. اين فضای 
دوگانه، بازتاب دهنده تنــوع ديدگاه ها در داخل ايران 
نسبت به اســتراتژی ديپلماتیک در برابر بحران های 
جاری اســت. در خارج از مرزهای ايران، رســانه های 

انگلیســی زبان نیز با مانور روی اين مصاحبه، آمادگی 
ايران برای مذاکره با آمريکا و اتهامات پزشکیان علیه 
رژيم صهیونیســتی مبنی بر تلاش بــرای ترور وی و 
ديگر مقامات ايرانی را برجسته کردند. رويترز به نقل از 
پزشکیان نوشت که تهران آماده گفت وگو با واشنگتن 

است اما نبود اعتماد مانع اصلی است. 
بلومبرگ نیز آمادگی ايران برای مذاکره و نقش اسرائیل 
در اخلال مذاکرات را مورد توجه قــرار داد. نیوزويک 
اظهارات پزشکیان درباره تلاش برای ترورش و موضع 
تهاجمی او را مورد تأکید قرار داد. خبرگزاری فرانسه 
به هشــدار پزشــکیان درباره جنگ طلبی نتانیاهو و 
درخواســت از آمريکا برای دوری از اين سیاســت ها 

اشاره کرد. 
گاردين تلاش های اسرائیل برای ترور مقامات سیاسی 
ايران را نشانه ای از گستردگی اقدامات تل آويو دانست و 
افزود که ترامپ از موضع تغییر رژيم عقب نشینی کرده و 
به دنبال توافق با ايران است. نسخه انگلیسی زبان آناتولی 
نیز با اشاره به اخلال اسرائیل در مذاکرات گذشته، نبود 
اعتماد را مانع اصلی دور جديد گفت وگوها ارزيابی کرد.

در مجموع و فارغ از انتقادات، مصاحبه پزشــکیان با 
کارلســون، بازتاب دهنده عقلانیت استراتژيک ايران 
در مديريت بحران های منطقه ای است. ايران با تأکید 
بر صلح طلبی، شــفافیت در برنامه هســته ای و نقد 
سیاست های تهاجمی اسرائیل و حمايت های آمريکا، 
جايگاه خود را به عنوان بازيگری مسئول و باثبات تثبیت 
کرده است. ايران نه تنها تهديد نیست، بلکه با ديپلماسی 
هوشمند و قدرت بازدارندگی، می تواند ستون صلح و 

ثبات در خاورمیانه باشد.

نتانیاهو    را   مهار کنید

 گفت وگو   را   برگزینید!
  پزشکیان در مصاحبه  با تاکر کارلسون و خطاب به آمریکا : 

مصاحبه اخیر »مســعود پزشــکیان« رئیس جمهور ایران با »تاکر 
کارلسون« خبرنگار آمریکایی بازتاب دهنده مواضع صریح ایران در 
قبال همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی 
علیه تأسیسات هسته ای ایران و شــرایط تهران برای ازسرگیری 
مذاکرات با ایالات متحده است. پزشــکیان با تأکید بر صلح طلبی ایران، خواستار اعتمادسازی در 

مذاکرات و مهار سیاست های تهاجمی رژیم صهیونیستی شد.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

وقتی جنایتکار جنگی نامزد صلح معرفی می کند، سیاست به طنز تلخ تنه می زند

نامه نتانیاهو برای نوبل ترامپ
  ترامپ خوانی در چهار روایت: از وعده برداشتن تحریم های ایران

 تا »مردی برای پایان دادن به همه جنگ ها« 

   امکان سرمایه گذاری آمریکایی ها  در ایران 
 رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی ایران برای همکاری اقتصادی با آمریکا، ازجمله 

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران، اظهار داشت که رهبر انقلاب هیچ 
مانعی برای این همکاری ها قائل نیست. وی تحریم ها را مانع اصلی این تعاملات 
دانست و از ترامپ خواست تا با مهار نتانیاهو، مسیر صلح و امنیت را هموار کند. 

این موضع، مبین رویکرد باز ایران به دیپلماسی اقتصادی و تمایل به ایجاد روابط 
سالم با جهان، ازجمله آمریکاست.

کته
ن

روایت اول 
از ادعای نابودی تأسیسات هسته ای ایران تا 

وعده دیدار با مقامات تهران
گروه سیاســی | ديدار تازه میان دونالــد ترامپ و 
بنیامین نتانیاهو، ســومین ديدار آن هــا طی ماه های 
گذشــته، حاوی نکاتی بود که بــرای خواننده ايرانی، 
معنايی فراتر از يک نشست معمول داشت. در اين ديدار، 
رئیس جمهور آمريکا از تعیین زمان مذاکرات جديد با 
ايران خبر داد و مدعی شد: »ايران ضربات سهمگینی 
تحمل کرده و تأسیســات هســته ای اش کاملًا نابود 
شده اند. تهران خواستار مذاکره است و شايد به زودی 
توافقی نیز امضا شود.« پیش تر نیز وزير امور خارجه ايران 
اعلام کرده بود که تاسیسات هسته ای ايران خسارات 
زيادی ديده اســت.  البته اظهارات ترامپ که در نگاه 
نخســت به بازی های تبلیغاتی شبیه اند، اما در شرايط 
سیاسی پرتنش کنونی ايران و تحولات پرشتاب منطقه 
خاورمیانه، ممکن است حامل پیامی جدی باشند. ترامپ 
نه تنها از آمادگی برای مذاکره سخن گفت، بلکه تأکید 
کرد که خواستار برداشته شدن تحريم های ايران است تا 
به گفته او » ايران فرصتی برای توسعه، رشد و پیشرفت« 

اين موضع، اســتیو ويتکاف، پیدا کنــد. در تکمیل 

فرســتاده ويژه ترامپ در امور خاورمیانــه، اعلام کرد: 
»احتمال دارد هفته آينده با مقامات ايرانی ديدار کنیم.« 
همین جمله کافی ست تا مذاکراتی که به ظاهر مختومه 
شــده بود، بار ديگر آغاز شــود. در هفته های گذشته 
نشانه هايی از احیای مجدد کانال های غیررسمی میان 
تهران و واشنگتن ديده شــده بود. اما اين نخستین بار 
است که شخص ترامپ آشکارا از مذاکره و احتمال توافق 
با ايران سخن می گويد و برای آن زمان بندی مشخصی 

ارائه می دهد.

روایت دوم
در حسرت صلح نوبل

هم زمان با اظهارات ترامپ درباره مذاکرات هســته ای 
ايران، او با انتقاد از سیاست های بايدن در قبال روسیه، 
جنگ اوکراين را »جنگ وحشــیانه بايدن« خواند و 
تأکید کرد که تلاش دارد اين درگیری را پايان دهد. او 
همچنین با لحنی عصبانی گفت: »اصلًا از پوتین راضی 
نیستم.« ترامپ آشکارا همه بدی ها را به ديگران و همه 
خوبی ها را به خود نسبت می دهد. تمام اين اظهارات، 

اگرچه در لحن و ادبیات آشــنا و نمايشی ترامپ بیان 
شده، اما در قالب يک نقشه هوشمندانه قابل درک است؛ 
نمايش مردی که خود را پايان دهنده جنگ ها و آغازگر 
صلح معرفی می کند تا از اين رهگذر شايد راهی برای به 

چنگ آوردن جايزه صلح نوبل بگشايد.

  وقتی جنایتکار جنگ، نامزد صلح معرفی می کند
اما نقطه عطف و شــايد تلخ ترين بخش اين نشست، 
هديه ای بود که بنیامین نتانیاهو بــرای ترامپ آورده 
بود. نامه ای خطاب به کمیتــه صلح نوبل برای نامزدی 
ترامپ. نتانیاهو، در حالی که از رئیس جمهور آمريکا بابت 
حمايت هايش قدردانی می کرد، بی آنکه خنده اش بگیرد 
گفت: »شما لايق جايزه صلح نوبل هستید. من نامه ای 
برای نامزد کردن شما نوشته ام.« خواندن اين جمله برای 
هر ناظر آگاه به سیاســت خاورمیانه، طعنه آمیز است. 
نتانیاهو که نامش با بمباران مدارس، بیمارســتان ها و 
کمپ های پناه جويان در غزه گره خورده، اکنون به حامی 

رسمی اعطای جايزه صلح بدل شده است.
اين همدلی نمادين، تنها تملق سیاســی نیست. بلکه 
نشــان می دهد که ترامپ همچنان به شــدت مشتاق 
دريافت جايــزه صلح نوبل اســت. او بارها تلاش کرده 
خود را معمار توافق های صلح آمیز معرفی کند. از ادعای 
آتش بس میان هند و پاکستان تا میانجی گری در جنگ 
رواندا و کوزوو. اما بسیاری از اين ادعاها، از سوی همان 
کشورها رد شده اند. ترامپ مدعی شد: »باعث ايجاد صلح 
در جنگ های بسیاری شدم. به جنگ بین پاکستان و 
هند، صربستان و کوزوو، رواندا و جمهوری دموکراتیک 

کنگو و جنگ های ديگری پايان دادم.« 
ترامپ در همین ديدار گفت: »من به جنگ های زيادی 

پايان دادم. از کشتار و خونريزی متنفرم.« اما هم زمان 
با اين سخنان، انفجارها در شــمال غزه تداوم داشت. 
خبرنگاری از تأثیر اين حادثه بر روند آتش بس با حماس 
پرسید، و ترامپ مدعی شد: »حماس خواستار آتش بس 

است. اين حادثه تأثیری بر آتش بس نخواهد داشت.«
با اين حال، اين تصوير که ترامپ خود را در لباس پیام آور 
صلح می بیند و نتانیاهو نیز برايش نامه نگاری می کند، 
تنها يک معنــا دارد. جاه طلبی ترامپ بــرای دريافت 
جايزه ای که پیش تر نصیب باراک اوباما شد، شعله ورتر 

از همیشه است.

روایت سوم 
ترامپ خود شیفته است 

 دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور چهل وپنجم و اکنون 
چهل وهفتم ايالات متحده آمريکا، شخصیتی است که 
کمتر کسی نسبت به او بی تفاوت مانده است؛ برخی او را 
»ناجی آمريکا« می دانند و برخی ديگر »خطرناک ترين 
فرد برای صلح جهانــی«. در ســال های اخیر، نه تنها 
رسانه ها، بلکه حتی بسیاری از روان پزشکان و روان کاوان 
نیز درباره  ويژگی های شخصیتی او اظهار نظر کرده اند. 
در رأس اين ويژگی ها، يک خصلت پرتکرار به چشــم 
می خورد: خودشــیفتگی. برخی متخصصان، از جمله 
دکتر باندی ايکس. لی. بر اين باورند که ترامپ نشانه هايی 
از »اختلال شخصیت خودشیفته« دارد؛ اختلالی که 
در آن فرد خود را بزرگ تر از آنچه هســت می بیند، به 
تحسین ديگران نیاز افراطی دارد و نمی تواند با احساسات 
ديگران هم دلی کند.  ترامپ بارها خود را »بهترين« در 
عرصه هايی چون تجارت، سیاست و ديپلماسی معرفی 
کرده و به شکلی وسواس گونه به دنبال تحسین ديگران 

بوده اســت؛ از رژه هواداران در کمپین های انتخاباتی 
لذت برده و ستايش صريح متحدان سیاسی اش را طلب 
می کند. برای همین به رئیس ناتو گفت از من تعريف و 

تمجید کنید تا به شما بودجه بدهم. 
دکتر جان زينر، روان کاو، معتقد است که اين نیاز مفرط 
به ديده شــدن از يک عزت نفس شــکننده سرچشمه 
می گیــرد. ســال ۲0۲4، گروهی از روان شناســان و 
روان پزشکان در نامه ای سرگشاده، ترامپ را به داشتن 
»خودشــیفتگی بدخیم« متهم کردند که ترکیبی از 
خودشیفتگی با رفتارهای ضداجتماعی، پارانويا و حتی 
لذت از آزار ديگران است. آن ها به واکنش ترامپ در قبال 
شورش ۶ ژانويه ۲0۲1 در کنگره آمريکا اشاره کردند و 
از گزارش هايی گفتند که نشان می داد ترامپ از تماشای 

تصاوير خشونت آمیز پنهانی لذت می برد. 
البته همه  روان پزشکان با اين ارزيابی ها هم نظر نیستند. 
دکتر آلن فرانسس، يکی از تدوين کنندگان راهنمای 
تشخیص روان پزشکی در آمريکا، اگرچه خود ترامپ را 
فردی »بیش ازحد خودبزرگ بین« می داند، اما معتقد 
است که او به لحاظ بالینی »بیمار« محسوب نمی شود. 
فرانسس هشدار داده که برچسب زنی شتاب زده می تواند 
به بدنامی بیماران واقعی منجر شود و رفتارهای پیچیده  
ترامپ را بیش از اندازه ساده سازی کند. فرانسس به جای 
»بیمار روانی«، ترجیح می دهد ترامپ را »خودتبلیغ گر 
بی رحم« بخواند؛ کسی که با  بلندپروازی، عطش قدرت و 
بی تفاوتی نسبت به احساسات انسانی، در سیاست پیش 
می رود. آنچه روشن است اين که حتی بدون تشخیص 
رسمی، رفتارهای ترامپ در بســیاری از موقعیت ها با 
الگوهای شناخته شده  شخصیت های خودشیفته شباهت 
دارد. اغراق درباره  دســتاوردها، تحقیر مخالفان، عدم 
پذيرش اشتباه، و نیاز همیشگی به تأيید ديگران از جمله 

اين ويژگی هاست.

روایت چهارم 
سیاست؛ میدانی برای دیده شدن

ترامپ از همان ابتدای رياست جمهوری اش، علاقه  خود 

به دريافت جايزه صلح نوبل را پنهان نکرده است؛ علاقه ای 
که بعد از اهدای اين جايزه به باراک اوباما در سال ۲009، 
حالتی رقابت آمیز حتی حسادت آمیز به خود گرفت. ترامپ 
بارها و به صراحت اعلام کرده که اقداماتش در زمینه صلح 
جهانی کمتر از اوباما نبوده و اگر عدالت رعايت می شد، او 
بايد اين جايزه را می گرفت. او از توافق هايی چون »پیمان 
آبراهام« میان اسرائیل و برخی کشــورهای عربی و نیز 
مذاکرات میان صربستان و کوزوو به عنوان دستاوردهايش 
ياد کرده است. اما در مقابل، بسیاری از منتقدان سیاسی 
و بین المللی، اين تلاش ها را فقــط مانورهايی تبلیغاتی 
می دانند. جالب آنکه برخی کشــورهايی که ترامپ ادعا 
کرده به جنگ هايشان پايان داده، مانند هند و پاکستان، 
بارها به صراحت گفته اند که هیچ نقشی برای آمريکا در 
اين ماجرا قائل نیســتند. اما اين تناقض ها برای ترامپ 
چندان اهمیتی ندارد. او همواره گفته که تنها به »نتیجه« 
اهمیت می دهد، نه به »جزئیات«. او می گويد مشــغول 
پايان دادن به »جنگ وحشیانه بايدن« در اوکراين است 
و قصد دارد »همه جنگ ها را خاتمه دهد« چون، به گفته 
خودش، از »کشتار و خونريزی متنفر است«. کارشناسان 
معتقدند که علاقه ترامپ به جايزه نوبــل، بیش از آنکه 
ريشه در اهداف صلح جويانه داشته باشد، بازتاب عطش 
بی پايان او برای تحسین و مشروعیت بین المللی است. 
شــخصیت دونالد ترامپ، ترکیبی ست از اعتمادبه نفس 
شديد، میل به تأيید شدن و ذهنیتی که همواره خود را 
در مرکز روايت می نشاند. چه اين ويژگی ها را »اختلال« 
بنامیم و چه »استراتژی«، واقعیت اين است که او رهبری 
است که سیاســت را نه میدان گفت وگو، که صحنه ای 
برای نمايش می بیند. او به شدت مشتاق است ديده شود، 
تحسین شود و با عنوان هايی چون »برنده نوبل صلح« در 
تاريخ ثبت شود. اما سبک رفتارش که اغلب تفرقه برانگیز، 
تک رو و خودمحور است بزرگ ترين مانع برای رسیدن به 
چنین افتخاراتی است. اين چهار روايت شايد به ما کمک 
کند پیام ها و اقدامات او، به ويژه در رابطه با ايران را نه فقط 
از منظر ژئوپولیتیک، که از منظر روان شناختی نیز بهتر 

درک کنیم.



چهار گوشه جهان04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4093  چهارشنبه  18 تیر  1404 

     عکس روز

داکا، شــهری که در دلتای گنگ و در آســتانه خلیج 
بنگال نفس می کشد، با چالش هايی عظیم روبه روست. 
پیش بینی ها نشــان می دهد تا اواســط قرن حاضر، 
حدود ۲0 درصد از خاک بنــگلادش زير آب خواهد 
رفت. با اين حال، اين کشور نه تنها تسلیم نشده، بلکه 
با ساخت وسازهای خلاقانه و تحولات بزرگ سیاسی، 
در حال بازتعريف نقش و حضور خود در آينده اســت. 
از دانشگاهی شناور تا مسجدی استوار در مقابل سیل، 
داکا به جهانیان نشان می دهد که امید می تواند حتی در 
برابر امواج ويرانگر، سکوی پرتابی برای پیشرفت باشد.

   معماری برای بقا
بنگلادش  که بــه دلیل موقعیــت جغرافیايی و تراکم 
بالای جمعیت )حدود 1۷0 میلیون نفر در سال ۲0۲۲( 
يکی از آســیب پذيرترين کشــورهای جهان در برابر 
تغییرات اقلیمی است، راه حل های مبتنی بر طبیعت 
و طراحی های پايدار را در پیش گرفته. پرديس جديد 
دانشــگاه برک )BRAC University(  که در سال 
۲0۲4 در قلب داکا افتتاح شــد، نمونه ای برجسته از 
اين تلاش هاست. اين ســازه 13 طبقه، طراحی شده 
توسط شرکت سنگاپوری »ووها«، به دلیل قرارگیری 
بر حوضچه ای که سیلاب های طوفانی را جمع آوری و 
تصفیه می کند، »دانشگاه شــناور« لقب گرفته است. 
فضای سبز اين پرديس  که مساحتی معادل 1.۲۷ برابر 
مساحت ساختمان را پوشش می دهد، همراه با پنل های 
خورشیدی در پشــت بام، نه تنها انرژی تولید می کند، 
بلکه نیاز به خنک کننده های مصنوعی را کاهش داده 

و فضايی عمومی برای جامعه محلی فراهم کرده است. 
وونگ مون سام، معمار ارشد پروژه، امیدوار است اين 

مدل در شهرهای ديگر جهان نیز تکرار شود.
در حومه صنعتی داکا، مســجد زبون نسا، با بتن های 
خوش رنگ صورتی و ديوارهای مشــبک، پناهگاهی 
خنک برای کارگران نســاجی اســت. اين مســجد، 
طراحی شده توسط اســتوديو مورفوژنز، روی سکويی 
مرتفع ساخته شده تا از ســیل های موسمی در امان 
بماند. ديوارهای دوجداره و گنبد نازک آن  که به نظر 
شناور می آيد، تهويه طبیعی را تقويت کرده و مصرف 
انرژی را به حداقل می رساند. اين سازه نه تنها نمادی از 
پايداری، بلکه فضايی معنوی برای کارگرانی است که 

ستون فقرات اقتصاد بنگلادش را تشکیل می دهند.

   نساجی: سکوی پرتاب بنگلادش
بنگلادش  که زمانی يکی از فقیرترين کشورهای جهان 
بود، با الهام از مدل صنعتــی بريتانیای قرن نوزدهم، 
صنعت نساجی را به موتور محرک اقتصاد خود تبديل 
کرد. اين بخش  که بیش از 80 درصد صادرات کشــور 
را تشکیل می دهد و حدود 11 درصد از تولید ناخالص 
داخلی را تأمین می کند، بیش از 1۲ میلیون نفر را به 
کار گرفته اســت. با اين حال، ســال ۲0۲4 برای اين 
صنعت چالش برانگیز بود. کمبود گاز ال ان جی، ناشی 
از آســیب به يکی از پايانه های شــناور خلیج بنگال و 
طوفان رمال، تولید را مختل کرد و برخی کارخانه ها را 
به کمتر از 30 درصد ظرفیت رساند. اعتراضات سیاسی 
و سیل های گسترده نیز صادرات را با کسری مواجه کرد  

اما دولت موقت در تلاش است با اصلاحات ساختاری، 
اين صنعت را تثبیت کند. اين رشــد اقتصادی مبتنی 
بر صنعت نســاجی که نرخ فقــر را از 43.۵ درصد در 
1991 به 14.3 درصــد در ۲01۶ کاهش داد، همواره 
با چالش های اقلیمی و زيرساختی همراه بوده است. به 
همین دلیل، بنگلادش سرمايه گذاری های کلانی در 
پروژه های اقلیمی انجام داده و سالانه حدود 3 میلیارد 
دلار برای سازگاری و مديريت بلايا تخصیص می دهد.

   انقلاب ۲۰۲۴: توفانی برای تغییر
در تابستان ۲0۲4، بنگلادش شــاهد انقلابی بود که به 
»انقلاب مونســون« يا »جولای 3۶« معروف شد. اين 
جنبش  که ابتدا با اعتراضات دانشجويی علیه سهمیه های 
شغلی دولتی آغاز شد، به ســرعت به قیامی علیه دولت 
اقتدارگرای شیخ حسینه، نخست وزير وقت، تبديل شد. 
حسینه  که از ۲009 قدرت را در دست داشت، با سرکوب 
مخالفان، دستکاری انتخابات و نقض حقوق بشر، کشور 
را به سوی ديکتاتوری سوق داده بود. در جولای ۲0۲4، 
سرکوب خشونت بار معترضان توسط نیروهای امنیتی  که 
منجر به کشته شدن حداقل 8۵8 نفر شد، خشم عمومی 
را شعله ور کرد. در ۵ اوت، حسینه مجبور به استعفا و فرار 
به هند شد و دولت موقت به رهبری محمد يونس، برنده 
جايزه نوبل صلح، قدرت را در دست گرفت. اين انقلاب  
که برخی آن را »اســتقلال دوم« بنــگلادش نامیدند، 
نه تنها به دنبال اصلاحات سیاسی، بلکه به امید ساخت 
آينده ای عادلانه تر و پايدارتر بود. يونس قول داده است که 
اصلاحات اساسی در نهادهای حکومتی، از جمله پلیس و 

قوه قضائیه، انجام دهد و حقوق بشر را تقويت کند.

   آینده ای در افق
بنگلادش، بــا وجود تهديدات اقلیمــی و چالش های 
اقتصادی، از پای ننشســته است. اين کشور  که زمانی 
به دلیل فقر و بلايای طبیعی شناخته می شد، اکنون 
به الگويی برای سازگاری و نوآوری تبديل شده است. 
از باغ های شناور کشــاورزی تا مدارسی که روی آب 
حرکت می کننــد، بنگلادش دانش بومــی و فناوری 
مدرن را ترکیب کرده تا زندگی همچنان اصل و اساس 
شــهروندانش بماند. در حالی که آب ها بالا می آيند، 
بنگلادش ثابت کرده اســت که می تــوان روی امواج، 

آينده ای روشن ساخت.

     
  کیوسک

لا کراس فرانسه، تیتر و عکس اصلی 
خود را به نفوذ رو به رشد اعضای 
اخوان المسلمین در فرانسه، به رغم 
هشدارها و اقدامات دولت امانوئل 
مکرون برای جلوگیری از این موضوع 
اختصاص داد.

فایننشال تایمز انگلیس، تیتر اصلی خود 
را به بازگشت تعرفه های ترامپ اختصاص 
داد، تعرفه هایی که دوباره موجب سقوط 
بازار سهام آمریکا شدند و اعمال شان تا 

سه هفته بعد به تعویق افتاد.
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درست وقتی که ارمنســتان تلاش می کند خود را از زير 
سايه مسکو بیرون بکشد و راهی برای آشتی با همسايگانش 
بیابد، کی يف مدعی شده که روسیه بی سروصدا در حال 
تقويت بزرگ ترين پايگاه نظامی اش در خاک ارمنستان 
است؛ پايگاهی در شــهر گیومری، نزديک مرز ترکیه  که 
حالا بار ديگر به نقطه ای حســاس در نقشه ژئوپلیتیکی 
قفقاز تبديل شده اســت. روز ۵ ژوئیه، سازمان اطلاعات 
ارتــش اوکراين )HUR( مدعی شــد روســیه در حال 
افزايش نیروهايش در پايگاه 10۲ گیومری است؛ اقدامی 
که به گفته کی يف، بخشــی از راهبــردی بزرگ تر برای 
»بی ثبات ســازی امنیت جهانی« اســت. ارمنستان در 
واکنش اولیه اين ادعا را رد کرد اما چند روز بعد، سازمان 
اطلاعات ارتش اوکراين، ســندی منتشــر کرد که گفته 
می شود »دستور رسمی فرمانده نیروهای ناحیه جنوبی 
ارتش روســیه« برای »تکمیل فوری« يگان های مستقر 
در گیومری است. در اين سند که از طريق تلگرام منتشر 
شده، آمده است يگان هايی از ارتش های ترکیبی شماره 8، 
18، 49 و ۵8 روسیه مأمور انتخاب نیروهای واجد شرايط 
برای اعزام به ارمنستان شده اند. در اين فرمان، معیارهای 
مشخصی برای آمادگی حرفه ای، پايداری روانی و آمادگی 
رزمی قید شــده و جذب افراد دارای ســابقه در قاچاق 
مواد مخدر يا روانگردان ها به صراحت ممنوع شده است. 
اطلاعات نظامی اوکراين معتقد است مسکو با اين اقدام، در 
حال اجرای بخشی از »راهبرد کلان کرملین« برای تقويت 
تنش های قومی و نظامی در قفقاز جنوبی است. در همین 
راستا، روسیه حتی به وخامت روابط خود با آذربايجان نیز 
دامن زده است؛ از مرگ مشکوک دو شهروند آذربايجانی در 
بازداشت پلیس روسیه تا سقوط يک هواپیمای مسافربری 
خطوط آذربايجان در دسامبر گذشــته که باکو آن را کار 

مسکو می داند.
شــهر گیومری با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر، تنها 
ســه ونیم کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد. پايگاه 10۲ 
ارتش روسیه در دهه 1990 به منظور حفاظت از مرزهای 
ارمنستان با ترکیه و مقابله با تحرکات احتمالی آذربايجان 

در منطقه قره باغ راه اندازی شد اما در عمل، در سال ۲0۲3 
و هنگام حمله برق آســای باکو برای بازپس گیری کامل 
قره باغ، هیچ مداخله ای نکرد. در ســال ۲010، ايروان و 
مسکو توافق کرده بودند که اين پايگاه تا سال ۲044 در 
خاک ارمنستان باقی بماند. اما در سال ۲0۲4، ارمنستان 
به طور بی سابقه ای مشــارکت خود را در پیمان امنیت 
جمعی به رهبری روســیه )CSTO( بــه حالت تعلیق 
درآورد؛ اقدامی که به وضوح نشانه نارضايتی دولت نیکول 
پاشینیان از عملکرد مســکو بود. نخست وزير ارمنستان 
گفته بود ديگر »مزيتی« در حضور نیروهای روســی در 
کشورش نمی بیند، اما پايگاه گیومری همچنان به فعالیت 
خود ادامه داده اســت. اين در حالی  است که ارمنستان 
اکنون با هدف خروج از انزوای منطقه ای، در حال مذاکره 
برای عادی ســازی روابط با ترکیه و آذربايجان اســت. 
گشــايش دوباره مرز با ترکیه، که از سال 1993 به دلیل 
حمايت آنکارا از باکو بسته بود، می تواند نقطه عطفی در 

اين روند باشد. رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان 
نیز اعلام کرده در اين مسیر از تلاش های ايروان برای صلح 

با باکو حمايت خواهد کرد.
با تضعیف روابط ارمنستان و روسیه و هم زمانی افزايش 
تنش های ديپلماتیک با آذربايجان، بســیاری اين اقدام 
مســکو برای تقويت پايگاه نظامی اش را نه تنها حرکتی 
تاکتیکی، بلکه پیامی سیاسی تلقی می کنند: کرملین، 
قفقاز را همچنان بخشی از حوزه نفوذ سنتی خود می داند. 
حتی اگر دولت های منطقه ديگــر تمايلی به اين حضور 
نداشته باشند. پايگاه گیومری بزرگ ترين مرکز نظامی 
روســیه در قفقاز جنوبی اســت؛ با حدود ۵ هزار نیرو، 
جت های جنگنده میگ-۲9 و سامانه پدافند هوايی اس-

300. اما در چشم بسیاری از ارمنیان، اين حضور نه حافظ 
امنیت، بلکه يادآور وابستگی است؛ وابستگی ای که اکنون، 
دولت پاشینیان تلاش دارد از آن رها شود. مسکو اما انگار 

قصد ندارد به اين آسانی عقب نشینی کند.

مایکل داگلاس، ستاره هالیوود و تهیه کننده برجسته، با حضوری به یاد ماندنی در جشنواره فیلم کارلووی واری، از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. او که به همراه پدرش، 
کرک داگلاس افسانه ای، جایگاهی ویژه در تاریخ سینما دارد، در مراسم ۵ ژوئیه برای بزرگداشت نسخه مرمت شده »پرواز بر فراز آشیانه فاخته« در این جشنواره حضور 

یافت. این فیلم که داگلاس تهیه کنندگی آن را برعهده داشت، در سال ۱۹۷۵ برنده پنج جایزه اسکار شد و از شاهکارهای سینمایی به شمار می رود. داگلاس در این 
مراسم علاوه بر تاختن به ترامپ و دولتش، با دریافت نسخه به روزرسانی شده جایزه »گوی بلورین«، از حس  خود به عنوان تهیه کننده سخن گفت. او که با نقش آفرینی در 

فیلم هایی چون »وال استریت«، »جذابیت مرگبار«، »بازی« و »غریزه اصلی« به شهرت رسید، اعلام کرد قصد بازگشت به بازیگری ندارد و بازنشستگی را برگزیده است. 
جشنواره کارلووی واری، ایستگاه پایانی کارنامه ای درخشان برای این اسطوره سینما بود که نسل ها را تحت تأثیر قرار داد.

برد پیت، تام کروز و راز جدایی از 
»فورد در برابر فراری«

برد پیت، ستاره برنده اسکار، در گفت وگويی جذاب با نشنال پرده از ماجرای کناره گیری 
خود و تام کروز از فیلم موفق »فورد در برابر فراری« برداشت. اين دو غول هالیوود سال ها 
پیش برای ايفای نقش های اصلی اين فیلم، يعنی »کن مايلز« )راننده جسور( و »کارول 
شلبی« )طراح افسانه ای خودرو(، انتخاب شده بودند. پیت با لبخندی شیطنت آمیز فاش 
کرد که او عاشق نقش مايلز بود  اما کروز وقتی فهمید شلبی در فیلم کمتر فرصت رانندگی 
دارد، از پروژه کنار کشــید. پیت با خنده درباره اين موضوع گفت »تام عاشــق سرعت و 
هیجان اســت، مثل خود من!«. در نهايت، کريســتین بیل و مت ديمون اين نقش ها را 
بازی کردند و فیلم در سال ۲019 با فروشی بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار و تحسین منتقدان 

درخشید. پیت که در هفته های اخیر در فیلم »فرمول 1« در نقش »سانی هیز«، راننده ای بازنشسته که برای مربیگری به پیست بازمی گردد، خوش درخشیده، از اشتیاقش برای همکاری 
دوباره با کروز گفت. او در مصاحبه ای طنزآمیز با ای نیوز روی فرش قرمز »فرمول 1« اظهار کرد: »اگر تام بخواهد فیلمی روی زمین بسازد، من هستم! اما آويزان شدن از هواپیما؟ اون کار 
خودشه!« اين اشاره به بدلکاری های معروف کروز در »مأموريت غیرممکن« خنده حضار را برانگیخت. گفتنی است، آخرين همکاری اين دو به »مصاحبه با خون آشام« در سال 1994 
بازمی گردد، فیلمی که هنوز هم طرفداران خاص خود را دارد. جو کرازينسکی، کارگردان اين فیلم نیز به اعلام کرده که قصد داشت اين دو ستاره را پس از سال ها دوباره کنار هم بیاورد، اما 

کمبود بودجه مانع شد. طرفداران حالا منتظرند ببینند آيا اين همکاری رويايی سرانجام محقق می شود يا خیر.

ون
و ز

یل

روسیه، ارمنستان و بازی تازه در قفقاز
 اوکراین اسنادی منتشر کرده که از افزایش حضور نظامی روسیه در ارمنستان خبر می دهد؛ 

مسکو می خواهد در قفقاز بماند، حتی اگر ایروان نخواهد

داکا، پایتخت بنگلادش، در حالی که سایه تهدید اقلیمی و غرق شدن زیر آب بر آن سنگینی می کند، با 
معماری های نوآورانه و انقلابی سیاسی، آینده ای جسورانه را ترسیم می کند

شناور   بر   امواج   امید

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی بنگلادش و سریلانکا 

روز خانواده، عشق و وفاداری در تقویم روسیه

مرگ شوک آور اولیویه مارلیکس، نماینده ۵۴ ساله مجلس فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های آمریکا ام جی و اتلتیک

مصدومیت دراماتیک گریگوری دیمیتروف در مسابقات تنیس ویمبلدون

سال ۲۰۰۴، بن همرزلی، ستون نویس گاردین، در 
جســت وجوی واژه ای برای توصیف نسل نوینی از 
برنامه های صوتی آنلاین بود که به جای استودیوهای 
رسمی، در اتاق خواب و گاراژ ساخته می شدند. او واژه 
»پادکســت« را از ترکیب »آیپاد« و »برودکست« 
)پخش وسیع( ساخت و بی آنکه بداند، آغازگر انقلابی 
رسانه ای شد. دیری نپایید که آدام کیوری و دیو وینر 
با پادکست »متن باز« نام خود را به عنوان پیشگامان 
این موج نو ثبت کردند. همان ســال، »این هفته در 
فناوری« اولین جایزه پادکست ســال را برد. کمی 
بعد، جورج بوش از این مدیوم برای ارتباط مستقیم 
با شهروندان آمریکایی بهره گرفت و استیو جابز هم 
با افزودن قابلیت پادکست سازی به نرم افزارهای اپل، 
آن را به دست میلیون ها نفر رساند. واژه »پادکست« 
آنقدر جدی گرفته شد که آکسفورد در همان سال 

آن را واژه سال معرفی کرد.
   صدای پادکست، صدای مردم

پادکست ها در ســکوت، قاره ها را درنوردیدند. بنابر 
آخرین گزارش ادیسون ریسرچ، بیش از ۵۲۰ میلیون 
شنونده ثابت در جهان به صورت منظم به پادکست 
گــوش می دهند. آمریــکا با حــدود ۱۷۵ میلیون 
شنونده، پرچمدار این جریان است؛ به طوری که ۶۰ 
درصد بزرگسالان آمریکایی گفته اند در ماه گذشته 
دست کم یک پادکست شنیده اند. در قیاس با دیگر 
رسانه ها، این ارقام خیره کننده اســت. تنها در بازه 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، تعداد شنوندگان پادکست در آمریکا 
دو برابر شده، حال آنکه تیراژ روزنامه ها در همان دوره 
به نصف رسیده و مخاطبان تلویزیون های سنتی نیز 

سقوطی بی سابقه را تجربه کرده اند.

   امپراتورهای اسپاتیفای
پلتفرم های شنیداری نقشی 

محــوری در محبوبیــت 
پادکســت ها ایفا کردند. 

اکنــون  اســپاتیفای 
بســتر  محبوب ترین 
پادکســت در آمریکا 

اســت؛ جایی که نزدیک 
به ۴۰ میلیون شــنونده 

آمریکایــی از آن بــرای 
دنبال  کردن برنامه های 
صوتی استفاده می کنند. 

پس از آن، اپل پادکست و 
گوگل پادکست در رتبه های 

بعدی اند. در صدر جدول پرشنونده ترین ها، همچنان 
جو روگن ایستاده است. پادکست گفت وگومحور او، 
با حضور مهمانان جنجالی چون دونالد ترامپ، کامالا 
هریس، ایلان ماسک، ادوارد اسنودن، برنی سندرز و 
تالســی گابارد، به طور متوسط ۱۱ میلیون شنونده 
زنده دارد و گاه تــا ۵۰ میلیون بار در هفته بازپخش 
می شود  اما روگن تنها چهره این امپراتوری نیست. 
پادکســت های دیگری چون »قاتل محبوب من« 
)ژانر جنایی(، »معتادان جنایت« )واقعی -تحلیلی(، 
»برنامه بن شاپیرو« )سیاسی (، »او را صدا کن بابا« 
)کمدی -اجتماعی( و »کلاب شی شی« )ورزشی( هر 

کدام میلیون ها مخاطب وفادار دارند.
   پادکست؛ عرصه نو سیاست و تبلیغات

در رقابت های انتخاباتی اخیر آمریکا، پادکســت ها 
به رقیب اصلی تلویزیون تبدیل شدند. در حالی که 
شبکه هایی مانند سی ان ان و پی بی اس برای مصاحبه 
با کامالا هریس و ترامپ ناکام بودند، این پادکست ها 
بودند که به خانه جدید چهره های سیاســی تبدیل 

شدند. آزادی در ساختار و لحن است که 
پادکســت ها را به بستری محبوب 
برای سیاست ورزی تبدیل کرده؛ 
بســتری که به نامزدها امکان 
می دهد بی واســطه بــا گروه 
هدف خــود ارتبــاط برقرار 

کنند.
   چه کســی خرج این 

پادکست ها را می دهد؟
درآمد پادکســت ها بر دو پایه 
استوار است: تبلیغات و حامیان 
مالی. هرچه پادکست پرمخاطب تر 
باشد، پول بیشتری جذب می کند. 
نرخ استاندارد درآمد از تبلیغات در 
آمریکا بیــن ۵۰۰ تا ۹۰۰ دلار بــه ازای هر ۱۰هزار 
شنونده اســت. این یعنی پادکســتی مانند »قاتل 
محبوب من« با حدود ۳ میلیون شــنونده، می تواند 
هفته ای بیش از ۲۰۰هزار دلار فقط از تبلیغات کسب 
کند. اما این پایان ماجرا نیســت. چهره هایی مانند 
جو روگن از قراردادهای اختصاصی و اسپانسرهای 
خصوصی نیز سود می برند. طبق گزارش فوربز، درآمد 
روگن از هر قسمت پادکست به بیش از ۱۰۰هزار دلار 
می رسد و تخمین زده می شود ســالانه بیش از ۳۰ 

میلیون دلار از این برنامه به دست آورد.
   صدای فردا از اسپیکر می آید،

 نه از تلویزیون
پادکست ها امروز فقط رسانه نیســتند، پدیده اند؛ 
بازتابی از خستگی مخاطب از فرم های خشک و بسته 
تلویزیونی  و عطش جامعه برای روایت های بی واسطه، 
صداهای مستقل  و گفت وگوهای بی سانسور. اگر دهه 
۲۰۱۰ عصر اوج شبکه های اجتماعی بود، دهه ۲۰۲۰ 
بی تردید به عصر امپراتوری صداها تبدیل شده است.

   ینگه دنیا                                                                                                             

امپراتوری صداها
در جهانی که تیراژ روزنامه ها نصف شده و مخاطبان تلویزیون  رو به افول اند، پادکست ها با 

بیش از نیم میلیارد شنونده، به تاج وتخت رسانه ها چشم دوخته اند

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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پیشنهاد فیلم

در حافظــه جمعی مردم ایران، شــاید هیچ 
تصویــری به تلخی و غم انگیزی نخســتین 
روزهای جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ 
نیست. وقتی هنوز باور نمی کردیم قرار است 
جنگ، چمدان هایــش را در خاک میهن ما باز 
کند و هرچه داریم را به گلوله و آتش بسپارد. 
تاکنون درباره این مقطع تاریخی حســاس، 
فیلم های بسیاری در ســینمای ایران تولید 
شده که برخی از آن ها، وقایع جنگ هشت ساله 
را به شکلی دقیق و مستندگون ثبت و روایت 
کرده اند. فیلم »کودک و فرشــته« )محصول 
سال ۱۳87(، یکی از نمونه های خوب و شاخص 

سینمای جنگ است.

احمدرضا حجارزاده   
             هفت صبح

»کودکوفرشته«،کودکگمشدهمسعودنقاشزاده

بازسازی واقعیت 
از جهان کودکانه 
جنگ

    تبلور ادبیات معاصر، ماندگاری سینما
مروری بر تاريخ سینمای ايران نشان می دهد که 
دوران طلايی سینمای ايران، يعنی شکل گیری 
موج نوی ســینما در دهه هــای 04، 0۵ و 06 
به  شــدت وام دار اقتباس های ادبی بوده اســت. 
کارگردانان بزرگی چون بهمن فرمان آرا، داريوش 
مهرجويی، ناصر تقوايی و مسعود کیمیايی، آثار 
مانــدگاری را خلق کردند که ريشــه در رمان و 
ادبیات معاصر داشتند. زنده ياد داريوش مهرجويی 
تبلور بیان سینمايی خود را در آثار غلامحسین 
ساعدی ديد و بهمن فرمان آرا اين تبلور را در آثار 
هوشنگ گلشیری جســت، همین طور زنده ياد 
کیومرث پوراحمد مولفه ای را در آثار هوشــنگ 
مرادی کرمانی يافته اســت که بــه تحول بیان 

سینمايی اش کمک کرد.
    دستورکار؛  بازگشت به اقتباس ادبی

در سال های اخیر، بازگشــت به اقتباس ادبی بار 
ديگر در دستورکار برخی فیلمسازان قرار گرفت. 
از نمونه های موفق اين جريان، می توان به فیلم 
»ياغی« به کارگردانی محمد کارت اشاره کرد که 
اقتباسی از رمان »سالتو« از مهدی افروزمنش است 
و همچنین فیلم »باغ  کیانوش« به کارگردانی رضا 
کشاورز که براساس رمانی از علی اصغر عزتی پاک 
اســت. فیلم »زيبا صدايم کن« بــه کارگردانی 
رســول صدرعاملی با اقتباس از رمانی به همین 
نام به نويسندگی فرهاد حسن زاده است که همه 
نمونه هايی از آثار اقتباســی درســال های اخیر 
هستند که توانستند در جشــنواره های داخلی 

موفق ظاهر شوند.
    اقتباسی که موفق نبود

»زيبا صدايم کن« در اکران جشنواره مورد توجه 
و اقبال منتقدان و اهالی رسانه قرار گرفت، اما در 
اکران عمومی همچنان موفقیت قابل توجهی کسب 
نکرده است. اين مسئله بیش از آنکه ناشی از ضعف 
فیلم باشد، به نظام توزيع، تبلیغات و ترجیحات 

کلی مخاطب عام در سینمای ايران بازمی گردد.
    اقتباس؛ راهی برای نجات سینمای ایران؟

اين روزها اقتباس ادبی در سینمای ايران نه  تنها 
به  عنوان يک ضرورت هنری، بلکه به عنوان يک 
راه حل جدی برای خروج از بن بســت محتوايی 
سینمای تجاری نیز مطرح است. نهادهايی همچون 
انجمن سینمای جوان، در قالب دوره های مطالعاتی 
و فراخوان های پژوهشی، اين موضوع را به يکی از 
محورهای اصلی خود تبديل کرده اند. همچنین 
فیلمسازانی چون نرگس آبیار با پروژه هايی چون 
»سووشون« و »بامداد خمار« و بهمن فرمان آرا 
با »چشم هايش«، نشــان داده اند که بازگشت به 
ادبیات در حال تبديل شدن به يک جريان جدی 

و فراگیر در سینمای ايران است.
    چالش نویسنده و کارگردان: اصالت و 

اقتباس
با اين حال، اقتباس ادبی همواره با چالشی بنیادين 
مواجه بوده است؛ فاصله بین ذهنیت مولف اول و 
نگاه اقتباسی کارگردان. بسیاری از نويسندگان، با 

وجود رضايت از فروش کتاب  و ديده  شدن آثارشان، 
از محصول نهايی سینمايی رضايت کامل ندارند. 
آن ها معتقدند که روح اثر، در فرآيند اقتباس از 
بین می رود و شــخصیت ها، فضا و مضمون های 
روان شناسانه و چندلايه داستان شان، به تصويری 

تک بعدی در پرده سینما تقلیل می يابند.
    تاثیر دوگانه سینما و ادبیات

در عین حال، اين فرآيند دوگانه می تواند به نفع 
هر دو حوزه باشد؛ سینما با بهره گیری از ساختار 
مستحکم روايی ادبیات غنا می يابد و ادبیات نیز با 
گسترش مخاطبان کتاب، جان تازه ای می گیرد. 
نمونه موفق آن، فیلم »شــب های روشــن« به 
نويسندگی سعید عقیقی و کارگردانی فرزاد مؤتمن 
است که اقتباسی از داستان کمتر خوانده شده از 
داستايوفسکی به همین نام است. پس از ساخت 
فیلم، اين کتاب نه تنها مــورد توجه قرار گرفت، 

بلکه به فروش بیشتر نیز انجامید.
    بازآفرینی اثر مبدأ،  اقتباس موفق

يکی از مهم ترين ويژگی های اقتباس سینمايی 
موفق، بازآفرينی اثر مبدأ است. صرف بازنمايی 
داستان يا يک رمان در مديومی ديگر، بدون ارائه 
زاويه ديدی نو، تجربه ای تکراری و سطحی خواهد 
بود. در آثار اقتباســی کلاســیک جهانی، مانند 
اقتباس های آکیرا کوروســاوا از آثار شکسپیر يا 
نمونه هايی از برگمان و بونوئل، نوعی بازآفرينی 
خلاقانه به چشم می خورد؛ جايی که مولف دوم،  
يعنی فیلم ساز موفق می شود متن اول را از زاويه ای 

جديد و از منظری متفاوت بازآفرينی کند.
    چهار دهه، اقتباس،  چهار دهه وفاداری

در سینمای ايران، با آنکه موج نو دهه های 04 و 
0۵ شمسی سرآغاز رابطه ای عمیق میان ادبیات 
و ســینما بود، اقتباس های معاصر غالبا درگیر 
سطحی نگری، تقلیل گرايی و حذف وجوه پیچیده 
متون مبدأ هســتند. در همین راســتا، بررسی 
موردی فیلم »زيبا صدايم کن«،  اقتباسی از رمان 
تحسین  شده  فرهاد حسن زاده، بار ديگر اهمیت 
درک عمیق و وفاداری خلاقانه در فرايند اقتباس 

را پیش چشم می آورد.

    بررسی تطبیقی رمان با فیلم
فیلم »زيبا صدايم کن«، به کارگردانی رســول 
صدرعاملی، نسخه ای سینمايی از رمانی است که 
از جنبه روان شناختی و اجتماعی، اثری پیچیده، 

عمیق و گاه تلخ به شمار می رود. 
در رمان؛ پدر شخصیتی خشونت طلب، آسیب زننده 
و دچار اختلالات روانی عمیق اســت؛ فردی که 
رفتارهايش به فروپاشی خانواده و مادر انجامیده. 
مادر، زنی رهاشده در تنگنای اجتماعی، با انتخابی 
نادرست، آينده دختر را بیش از پیش تباه می کند. 
زيبا، با زخم هايی روانی، در جهانی پر از خشونت 
و بی پناهی، برای بقا می جنگد. رمان با پرداختن 
به مفاهیم پیچیده ای چــون تعامل های مرضی 
روانشناختی، بی هويتی فردی و اجتماعی، عدم 
رشد روانی و رستگاری درونی، هنرمندانه روايت 
خود را پیش می برد. در نسخه سینمايی اما، اين 
تاريکی ها کم رنگ می شــوند. پدر، با بازی امین 
حیايی، شــخصیتی ملايم تر و دلسوزتر تصوير 
می شود. دختر، با بازی ژولیت رضاعی، شخصیتی 
نسبتا بالغ، کم مهربان و حتی در مواردی والدگون 
جلوه می کند؛ در حالی که در رمان، زيبا هنوز درگیر 
بحران هويت و ناتــوان از درک کامل زخم های 

عمیق خود است.
اگرچه فیلم از منظر اجرا، بازيگری، فضاســازی 
و ريتم، اثری شايسته تلقی می شود، اما ساختار 
داســتانی با مولفه های عمیق روان شــناختی، 
پیچیدگی روابط، جهان ذهنــی راوی و آن چه 
رمان را به اثــری منحصر به فــرد تبديل کرده 
اســت در اقتباس ســینمايی قربانی مؤلفه های 
 مخاطب پســند، محدوديت زمانی و نگاه تجاری 

شده اند.
    پرسش از وفاداری یا بازآفرینی

نکته ای که در ايــن اقتباس، مانند بســیاری از 
اقتباس های اخیر در سینمای ايران، محل تأمل 
اســت، مرز باريک بیــن »وفاداری بــه متن« و 
»بازآفرينی خلاقانه« اســت. هر اقتباس موفقی 
الزاما نبايد »نعل به نعل« متن ادبی را بازگو کند، اما 
نمی توان به صرف الهام گرفتن سطحی يا برداشت 

گلچین وار از يک رمان، آن را اقتباسی هنری نامید. 
چنانچه فیلم ساز تنها به انتخاب بخش های نمايشی 
داستان بسنده کند و آن را از دنیای پرلايه  رمان 
جدا کند، بدون آن که بتوانــد دنیايی تازه خلق 
کند، نه تنها به اصالت رمان لطمه وارد کرده، بلکه 
مخاطب را نیز از درک لايه های عمیق تر اثر ادبی 

محروم ساخته است.
    دروغ زیبا و فانتزی!

هرچندکه تغییرات در فیلمنامه از نظر دراماتورژی 
قابل توجیه اند، امــا گاهی باعــث از بین رفتن 
انسجام روانشناختی و واقع گرايانه رمان شده اند. 
درنهايت می توان گفت: فیلمنامــه زيبا صدايم 
کن، يک دروغ زيباست. دروغی که دوست داريم 
باور کنیم؛ اما اگر با دقت نگاه کنیم، می بینیم که 
شخصیت پدر همچنان قابلیت خشونت و بدگمانی 
را دارد. ايــن حقیقت در رمــان صادقانه روايت 
شــده اما در فیلمنامه، با پوششی از احساسات و 
مصالحه های دراماتیک، پنهان شــده است. به 
 زبان ســاده تر، فیلمنامه يک دروغ مصلحتی از 

رمان است.
در مجموع، فیلمنامه تلاش کرده اتمسفر روابط 
را حفظ کند، اما وفادار به ژانر رمان نمانده است. 
رمان يک روايت رئالیستی و تلخ دارد اما فیلمنامه 
به سمت فانتزی ذهنی رفته است؛ فانتزی ای که 
می خواهد مخاطب را با دروغی زيبا آرام کند. در 
حالی که رمان واقعیت را با تمام تلخی هايش به 
تصوير می کشد. شــخصیت ها در رمان کامل تر، 
صادق تر و دردناک ترنــد. اما در فیلمنامه، برخی 
عناصر تنهــا در حــد »تابلوهای نمايشــی« و 
امیددهنده هســتند، نه حامل معنا. درنهايت، 
می توان گفــت که اقتباس »زيبــا صدايم کن« 
بیشتر از آنکه وفادارانه باشد، يک بازآفرينی آزاد 
است. بازآفرينی ای که در برخی لحظات درخشان 
عمل می کند )مثل بازنويسی شخصیت مادر(، اما 
در برخی ديگر، مفاهیم را فدای ظاهر نمايشــی 
می کند. اقتباســی که اگرچــه در حفظ فضای 
احساسی موفق بوده، اما از عمق واقع گرايانه  رمان 

فاصله گرفته است.

جنگ ايستاده است. انگار فیلم ساز عمدا از بازسازی تاريخ طفره 
رفته و قصد داشــته با نمايش آن روزهای ملتهب، خاطرات 
ناخوشايند اشغال و مقاومت ساکنان دلیر خرمشهر را زنده کند.

    غم مردمی که صدایشان در خاطرات محو شد

با اين تفاسیر، در روزگاری که سینمای جنگ و دفاع مقدس 
درگیر کلیشه ها، ديالوگ های شــعاری و قهرمان سازی های 
اغراق آمیز بود، فیلم »کودک و فرشــته« را می توان جزو آثار 
شريف و بی ادعای سینمای ايران دانست که با صداقت و نجابت، 
از غم مردمی گفت که صدای شان به جايی نرسید و خیلی زود 
از خاطرات جمعی اين ســرزمین محو شدند. فیلم به وضوح 
يادآور اين نکته است که جنگ پیش از آن که خاک را بگیرد، 
کودکی را از انسان می گیرد. همان دوره ای که مهم ترين عامل 
تعیین کننده سرنوشت يک فرد در طول زندگی آينده است. 
فرشته در فیلم »کودک و فرشته«، يک  شبه بزرگ می شود، 
خواهر می شود، زنِ مدافع خاک می شود. هرچند فیلم پايان 
غمناکی دارد اما تنهايیِ ناخواسته فرشــته، حالا او را به باور 

بزرگی در ذهن خود رسانده و آن، مقاومت به هر قیمت است.

    روایتی از ویرانی رویاها

»کودک و فرشته« نه تنها فیلمی درباره جنگ که روايتی انسانی 
ا ست از ويرانی روياها؛ مرثیه ای برای کودکانی که چشم گشودند 

و ديدند آسمان آبی، جای خود را به دود و آتش داده است.

   خرمشهر، نمادی از وطن بی پناه

مســعود نقاش زاده در اين فیلم، با نگاهی خلاقانه و متاثر از 
رئالیسمی حیرت انگیز، لحظات پرآشوب و هراس آغاز جنگ 
تحمیلی را از زاويه ديد چند کودک  و نوجوان روايت کرده؛ 
بچه هايی که ناگهان خود را تنها، بی پناه و گم شده در جهانی 
می بینند که ديگر از امنیت ديروز برخوردار نیســت و حالا 
برای حفظ جان خود و ديگران، بايد اسلحه دست بگیرند و 
بجنگند. کارگردان فیلم با انتخابی هوشمندانه، خرمشهر را 
نه به مثابه مکانی صرف که همچون نمادی از وطنِ زخمی و 
بی پناه به تصوير کشیده است. فرشته، قهرمان نوجوان فیلم، 
با نگاهی بهت زده و تنی لرزان در گیرودار وقايع دهشتناک 
روزهای آغازين بمباران شهر، به جست وجوی تنها بازمانده 
خانواده اش می رود. اين تجسس عبث گرچه وظیفه اخلاقی 
و احساسی يک خواهر برای يافتن آخرين پناه زندگی اش به 
نظر می رسد، ولی به سفری نمادين برای درک جهانی ناگهان 
بی رحم و بی قاعده  شده و از سوی ديگر يافتن امنیت، آغوش 

مهربان برادر و معنای دوباره زندگی بدل می شود.

    ادای دین به رنج تنهایی انسان در جنگ

برگ برنده فیلم، نه در اجرای نسبتا موفق صحنه های جنگی که در 
سکوت ها، نگاه ها و لحظه هايی نهفته است که کلام از آن ها حذف و 
کنش جايگزين شان شده. همان کودکان بی تجربه و تنها مانده ای 
که با امید و شجاعتی نويافته در خیابان های اشغال  شده زادگاه شان، 
میان اجساد يا ويرانه ها، سرگردان و حیرانند. فیلم »کودک و فرشته« 
درواقع درگیر ادای دين صرف به پديده جنگ نیست، بلکه می کوشد 
رنج تنهايی انسان را در مواجهه با رويدادی ناشناخته نشان بدهد. 
به  ويژه رنج کودکانی که از منطق جنگ چیزی نمی دانند اما قربانی 
تمام عیار آن می شوند. از ديگر نقاط قوت فیلم آن ا ست که جنگ را 
از چشم يک فرمانده يا رزمنده روايت نمی کند، بلکه اين بار جنگ 
از دريچه نگاهی کودکانه ـ و در عین حال فلسفی ـ تصوير می شود 
که هنوز به معجزه در جهان ايمان دارد، هنوز خانواده را می فهمد 

و خاکريز را نه.

    نقش آخرین بازماندگان

فیلم با آن که ساختاری ساده و خطی دارد اما از بار معنايی بالايی 
برخوردار اســت. خوش بختانه فیلم ســاز در روايت خــود به دام 
سانتی مانتالیسم نمی افتد. گرچه اولین برخورد فرشته با جنگ، 
کمی ترحم برانگیز اســت )وقتی به خانه برمی گردد، همه اعضای 
خانواده اش کشته شده اند(، ولی او به ســرعت واقعیت تلخ و تازه 
زندگی اش را می پذيرد و دل ســوزی ديگران ـ و مخاطب ـ را پس 
می زند. به ياد بیاوريد صحنه پُرکردن خشاب ها توسط خواهران را که 
وقتی يکی از دختران می گويد »می گن با اين وضعی که پیش اومده، 
همه زن ها بايد از شهر برن بیرون«، فرشته بلافاصله اعتراض می کند 
»کی گفته؟ بريم که چی؟ هر کی اين جا يه کاری داره. بی خود که 
نمونديم«. با وجودی که او به قصد يافتنِ بــرادرش، برای ماندن 
تلاش می کند اما ناخواسته بر اهمیت نقش زنان در جنگ نیز صحه 
می گذارد و از قضا اوست که به عنوان يکی از آخرين بازماندگان زن 

در شهر، ناجیِ جان مصطفی می شود.

    تاریخی که بازسازی نشد روایت شد

لحظه های فیلم به شدت مینی مال و گويا هستند و با فرمی مستند 
طراحی و اجرا شده اند تا تماشاگر حس کند در برشی واقعی از تاريخ 

در ســال های اخیر، بحث اقتبــاس ادبی در 
ســینمای ایران بار دیگر به عنوان یک مسیر 
مهم برای احیای خلاقیت در فیلمنامه نویسی 
و تولید آثار سینمایی، به  طور جدی در محافل 
فرهنگی و رسانه ای مطرح شــده است. این 
بازگشت به ادبیات، در بستری از تکرار الگوها، 
فقر محتوایــی و رکود در داســتان پردازی 
سینمایی، نویدبخش نگاهی نو به روایت های 
اصیل و انســانی اســت که پیش تر در قالب 
 رمان ها و داستان های برجسته به منصه ظهور 

رسیده اند. 

سمیه خاتونی  
             هفت صبح

دوران طلایی سینمای ایران، یعنی شکل گیری موج نوی سینما در دهه های ۴0، ۵0 و 60 به  شدت وام دار اقتباس های ادبی بوده است

فرصت بازآفرینی یا تهدید  بازنمایی
چالش های اقتباس یا امکان حیات دوباره سینمای ایران 
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 با رای دادگاه، متهم به ارتکاب جنایت در ساختمان
 نیمه کاره به قصاص محکوم شد

دستان خونین یک مهمان
 

درگیری چند جوان افغان به خاطر اینکه یکی از آنها در اتاق مشــترک محل 
سکونتشان مهمان دعوت می کرد رنگ خون گرفت.

فروردین ماه سال گذشته مأموران کلانتری ۱۵۱ یافت آباد با تماسی از مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ در جریان یک درگیری خونین میان چند جوان افغان 
قرار گرفتند. محل حادثه، خانه ای کوچک در جنوب غرب تهران بود؛ جایی که 

یک جوان ۲۵ ساله در اثر ضربه چاقو جان خود را از دست داده بود. 
جسم نیمه جان مقتول بعد از درگیری خونین به همراه دوست دیگرش که او 
نیز مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان شهدای یافت آباد 
منتقل شده بود اما ساعتی بعد به دلیل شــدت جراحات وارد شده جوان ۲۵ 

ساله جان خود را از دست داد.
بررسی های اولیه نشــان داد که ضربه مرگبار مستقیماً به قفسه سینه مقتول 
اصابت کرده بود. همچنین زخم عمیقی بر شکم پسر دایی مقتول وارد شده و 

بدن ضارب نیز جراحتی برداشته بود.

   نخستین سرنخ
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای بازجویی بالای ســر دوست مقتول 
رفتند که در ابتدا به دلیل وخامت حالش قادر به صحبت نبود.اما بالاخره این 
جوان سرنخ مهمی در اختیار کارآگاهان قرار داد و گفت:»ما همگی کارگران 
یک ســاختمان نیمه کاره ایم.افغان هســتیم و  به صورت غیرمجاز در ایران 
مشغول به کار شــده ایم.مدتی بود به همراه رفیقم به نام حنان و یکی دیگر از 
هموطنان خود به نام جمال در اتاقک نگهبانی این ساختمان کار می کردیم.

جمال خیلی وقت ها مهمان دعوت می کرد و هر بار اقوامش از افغانســتان به 
ایران می آمدند آنها را به ســاختمان می آورد.تا اینکه یک شــب وقتی جمال 
مهمان داشت صاحب کارمان سر رسید و با ما دعوا کرد.می گفت اگر شما چند 
نفر را اینجا بگیرند نمی توانم ثابت کنم همه شــما کارگر من نیستید و برای 

استخدام این تعداد کارگر غیرقانونی برایم دردسر درست می شود.«
دوســت مقتول ادامه داد:»وقتی صاحب کارمان رفت مــن و حنان به جمال 
اعتراض کردیم و گفتیم به خاطر مهمان های تو ممکن اســت ما هم کارمان 
را از دســت بدهیم.بابت همین اعتراض بین ما درگیری اتفاق افتاد و جمال و 
مهمان هایش با چاقو سر ما ریختند. نمی دانم چه شد فقط وقتی چشمم را باز 

کردم که سر از بیمارستان درآورده بودم.«
با سرنخ مهمی که دوست مقتول در اختیار ماموران قرار داده بود خیلی سریع 
جمال دستگیر شد اما او پسرعمه ۲۲ ساله خود به نام نظیر را به عنوان عامل 

قتل معرفی کرد و گفت ضربات کاری را نظیر به حنان وارد کرده است.
در حالی که دیگر شواهد و ادله موجود در پرونده نیز گناهکار بودن نظیر را نشان 
می داد، با صدور کیفرخواست علیه او رســیدگی به پرونده در شعبه دوازدهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه پیدا کرد.

   در دادگاه
در حالی که خانواده مقتول به عنوان اولیای دم برای ثبت شکایت خود مراجعه 
نکرده بودند پسرعموی مقتول به نیابت از اولیای دم تقاضای قصاص متهم را 

کرد.
وکیل متهم نیز نسبت به این درخواســت اعتراض کرده و گفت که از طریق 
سفارت افغانستان باید صحت این درخواست به صورت کاملا قانونی به اثبات 

برسد چون احتمال دارد اولیای دم تقاضای دیگری داشته باشند.
سپس نوبت به نظیر رسید که از خود دفاع کند و او با انکار اتهام خود گفت :»روز 
حادثه دو مهمان ناشــناس نیز در اتاقک جمال حضور داشتند.وقتی دعوا شد 

آنها هم چاقو داشتند و ضربه ها را آنها به حنان وارد کردند.«
 اما قضات با بررسی مستندات و شواهد، این ادعا را نپذیرفتند و در نهایت رای 
قصاص برای نظیر را صادر کردند. متهــم همچنین به  ۱۵ ماه حبس به خاطر 
مجروح کردن دوست مقتول، و اخراج از کشور به دلیل ورود غیرقانونی به ایران 

محکوم شد.

  حوادث

کارگران     مشغول کارند

نگاهی به وضعیت ایمنی محیط کار

درگیری چند جوان به خاطر مســائل پیش 
پا افتاده در مقابل فرمانداری پاکدشت رنگ 

خون گرفت.
نهم مرداد ماه ســال 1403 در جريان يک 
درگیری دسته جمعی در پاکدشت دو جوان 
کم سن و سال به شدت مجروح شده و راهی 

بیمارستان شهدای پاکدشت شدند.
اما اقدامات درمانی برای نجات جان يکی از 

آنها موثر واقع نشده و اين جوان به کام مرگ 
فرو رفت.به اين ترتیب رسیدگی به موضوع 
وارد فاز جنايی شد و در تحقیقات مشخص 
شد که ســاعتی قبل از انتقال مجروحان به 
بیمارستان آنها در مقابل فرمانداری پاکدشت 
با دو جوان موتورســوار که يکی از آنها به نام 
حامد زير 18 سال داشت درگیر شده بودند 
که در جريان درگیری مورد اصابت ضربات 

چاقو قرار گرفتند.
ماموران پلیس آگاهی با در دست داشتن اين 
اطلاعات حامد و دوستش را در مخفیگاهشان 
دستگیر کرده و حامد بعد از اينکه خود را در 
بن بست اطلاعاتی پلیس گرفتار ديد لب به 
اعتراف گشود و پرده از راز درگیری خونین 

برداشت.
متهم گفت:»روز حادثه من و دوســتم سوار 

بر يک موتورســیکلت در پاکدشــت گشت 
می زديم که يکدفعه مقتول ســر راه ما سبز 
شد و شروع کرد به زدن حرف های نامربوط. 
دوســتم که راکب موتور بود به او اعتنا نکرد 
و راهمــان را گرفتیم و رفتیــم اما کمی که 
دور شديم متوجه شــديم که همان جوان با 
حرکت دست به ما اشاره می داد که برگرديم. 
او با رفتارش ما را تحريک کرد و ما به سمت 
او بازگشــتیم که همان موقع او و دوستانش 
در همان حالت که ما روی موتور بوديم به ما 
حمله کردند. دوستم از ناحیه دندان و صورت 

و پا مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفت و سر 
و صورت مــن هم زخمی شــد.برای همین 
از موتور پیاده شــديم و ما هم با چاقويی که 
در دست داشــتیم به آنها حمله کرديم تا از 
خودمان دفــاع کنیم.در اين میــان يکی از 
ضربات وارد شــده به ســمت مقتول سبب 

مرگ او شد.«
با اعترافات صريح متهم رسیدگی به پرونده 
در شــعبه ســوم دادگاه کیفری يک استان 
تهران ادامه پیدا کــرد و متهم به زودی پای 

میز محاکمه خواهد رفت.

جنایت یک موتورسوار به خاطر کل کل ساده

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

آمار ها فریاد می زنند اما کو گوش شــنوا؟ در شش  ماهه 
نخست سال گذشته ۱۰۷۷ کارگر در حوادث شغلی جان 
باخته اند. به زبان ساده، هر ماه ۱۸۰ چهره فراموش شده، 
هر هفته ۴۵ خانواده داغدار و هر روز شــش نفر به جسد 
بی جان تبدیل شدند. رقمی که نه تنها ۷.۱۵ درصد نسبت 
به سال قبل افزایش یافته، بلکه پرده از واقعیتی هولناک 
برمی دارد: جان کارگران ایرانی روزبه روز ارزان تر می شود. 
۱۰۷۷ نفری که شــاید حــدود چندصد خانــواده را نان 
می دادند و حالا بعد از آنها، نه قانون از آنها حمایت می کند 
و نه کارفرما احساس دین می کند که زندگی خانواده های 
آنها را تأمین کند. حالا به این آمار، فهرســت بلند بالایی 
از تعداد مجروحین را نیز اضافه کنید تا مشخص شود که 
چند هزار خانواده در سال به خاطر حوادث ناشی از کار، در 

معرض فروپاشی قرار می گیرند یا از هم می پاشند!

   افزایش 7.15 درصدی
 مرگ ومیر کارگران طی یک سال

آمار ها نمای تمــام رخ واقعیت ها هســتند اما گوش ها و 
چشم هایی که باید ببینند و بشنوند، انگار نه »می خواهند« 
که بشــنوند و نه »می خواهند« که ببیننــد! آمار ۱۰۷۷ 
فوتی کارگر گوشه ای از این واقعیت است. این اعداد فقط 
رقمی خشک نیســتند بلکه هر کدام  از آن اعداد داستان 
خانواده ایســت که با هــر حادثه سرنوشــتی غم بار پیدا 
می کند. زیر سایه این آمار ادعای بهبود ایمنی محیط کار، 

به شوخی تلخی شبیه است!

   سال سیاه 1۴۰۳
 سالی که هر ۳ ساعت، یک کارگر فوت کرد

بررسی داده های رسمی نشــان می دهد از سال ۱۳۹۷ تا 
۱۴۰۲ مرگ کارگران بر اثر حوادث شــغلی ســی درصد 
افزایش یافته و از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده اما سال 
۱۴۰۳ رکوردی سیاه تر از همیشه ثبت کرده، چون هر ۳ 
ساعت یک کارگر به کام مرگ رفته است. طبق آمار های 
موجود از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ آمار مرگ کارگران در ایران 
نه تنها کاهش نیافته، بلکه با شیبی هولناک روند افزایشی 

به خود گرفته است. 
سال ۱۳۹۸ حدود ۱۶۵۵ کارگر جان باختند. سال ۱۳۹۹ 
آمار با افزایشی جزئی به ۱۷۵۵ نفر رسید. تقویم به ۱۴۰۰ 
که رســید مرگ ومیر ها باز هم بیشتر شــد؛ ۱۸۱۷ نفر. 
یک سال بعد یعنی ســال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۹۰۰ کارگر 
نفس های آخر را کشــیدند اما این ارقام در ســال ۱۴۰۲ 
جهشی بی ســابقه داشــت و آمار کارگران کشته شده به 
۲۱۱۵ نفر رسید. بخش تاریک ماجرا اینجاست که پشت 

هر عدد، بی توجهی کارفرمایان، ضعف نظارتی بازرسان کار 
و قوانین ناکارآمد هم نهفته است. بسیاری از این حوادث 
قابل پیش بینی بودند؛ ســقوط از ارتفاع به دلیل نداشتن 
کمربند ایمنی، انفجار و آتش ســوزی در غیاب تجهیزات 
اطفای حریق، مسمومیت های شــیمیایی ناشی از عدم 
دسترســی به ماسک و تهویه مناســب و مرگ در معادن 

فرسوده و ساختمان های ناایمن.

   قوانین شکننده و فعالیت
 بیش از ۳۰درصد نیروی کار در بخش غیررسمی

آمار ها از قوانین شــکننده می گوینــد. در دنیای واقعی، 
جریمه های کارفرمایان متخلف آن قدر ناچیز اســت که 
ترجیح می دهند پول مرگ کارگر را بدهند تا هزینه های 
ایمن سازی کارگاه ها و تهیه تجهیزات ایمنی برای کارگران! 
اگرچه نقــص در نظارت هم در این میــان بی تأثیر نبوده 
اســت. بازرســی های کم رمق از کارگاه ها و عدم اجرای 
قوانین ایمنــی )مانند قانون کار مــاده ۸۵( در بالا رفتن 
مرگ ومیر کارگران بی تأثیر نیست. فرسودگی تجهیزات 
را نیــز نمی توان نادیــده گرفت؛ ماشــین آلات قدیمی، 
ســاختمان های ناایمن و نبود وســایل حفاظت فردی، 
بمب هایی ساعتی هستند که هر روز ممکن است در یکی از 
کارگاه ها منفجر شود. کارگران هم به دلیل ترس از اخراج، 
اغلب از گزارش شرایط ناامن خودداری می کنند آن هم در 
شرایطی که بررسی آمار های موجود نشان می دهد بیش از 
۳۰درصد نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت می کنند 
که عملًا از دسترسی به حمایت های اجتماعی محروم اند. 
البته بیماری های شغلی پنهانی مانند مشکلات تنفسی یا 
اختلالات اسکلتی در آمار های مصدومیت های کارگری و 

شغلی ثبت نمی شوند.

   راه گریز از آمار هایی که
 روند افزایشی به خود گرفته اند

اما راهکار های برون رفت از این معضل چیســت؟ شــاید 
راهکار ابتدایی افزایش پوشش بیمه باشد. الزام کارفرمایان 
به بیمه تمام کارگران حتی در مشــاغل کوتاه مدت یک 
راه حل اســت. تقویت بازرسی ها هم هســت؛ استخدام 
بازرســان بیشــتر و اعمال جریمه های ســنگین برای 
کارگاه های ناایمن. آموزش کارگــران را هم نباید نادیده 
گرفت؛ برگزاری دوره هــای اجباری ایمنی برای کارگران 
ساختمانی و صنعتی. البته شــفافیت آمار ها هم هست؛ 
داده های آماری تأمین اجتماعی، پزشکی قانونی و وزارت 
کار باید به طور یک دســت شفاف سازی و یکپارچه سازی 

شود. 

   وقتی آمارها مدام هولناک تر می شوند
»علیرضا رئیسی« معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام 

کرده ســالانه در ایران حدود ۱۰هزار نفــر بر اثر حوادث 
ناشی از کار، جان خود را از دست می دهند. این یعنی مرگ 
روزانه ۲۷ کارگر ایرانی. آماری که در قیاس با آمار منتشر 
شده از سوی سازمان پزشکی قانونی اختلاف فاحشی را به 
رخ می کشد زیرا این ســازمان اعلام کرده بود در ۶ ماهه 
نخست ســال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷۷ کارگر فوت کرده اند 
یعنی هر هفتــه، به طور میانگین حــدود ۵۰ کارگر بر اثر 

حادثه جان خود را از دست داده اند.

   تناقض آمار ها و تفاوت در نوع بیمه ها
روزگار به سال ۱۴۰۳ که رسید »احمدرضا پرنده« مدیرکل 
بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به 
چرایی تناقض های آماری درخصوص مرگ های ناشــی 
از حوادث کار، تفاوت در نوع بیمه هــا را علت اختلاف در 
آمار اعلام کرد: »علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با 
آمار بازرسین کار این است که تمامی کارکنانی که بیمه 
مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و 
خارج شمول قانون کارند، در آمار ما از حوادث کار مربوط 
به کارگران قــرار نمی گیرند اما این شــایعه که کارگران 

بیمه نشده در آمار ما نمی آیند، صحیح نیست«.

   ضعف ساختاری
 در نظام نظارتی حاکمیتی در حوزه کار

به گفته مشــاور پیشــین مجمع عالی نمایندگان کارگران 
ایران، نظام نظارتی حاکمیتی در حوزه کار و روابط کارگری-
کارفرمایــی با ضعف های ســاختاری جدی مواجه اســت. 
فرامرز توفیقی بــه »هفت صبح« می گویــد: »این ضعف ها 
نه تنها منجر به نقض گســترده حقوق کارگران شده، بلکه 
پیامد های اقتصادی و اجتماعی ویرانگری را به همراه آورده 
است. ازجمله این پیامد ها می توان به افزایش حوادث شغلی، 
کاهش ایمنی محیط کار و بهره کشــی از نیروی کار بدون 
قرارداد اشــاره کرد«. این فعال کارگــری کاهش نظارت بر 
کارفرمایان را عامل مهمی می داند و بیان می کند: »به دلیل 
ضعف دستگاه های نظارتی، بســیاری از کارفرمایان وسایل 
حفاظت فردی را به عنوان هزینه هــای اضافی می بینند و از 

تأمین آن خودداری می کنند«.
به اعتقاد او عدم اجرای قوانین کار هم تأثیرگذار هم در این 
میان بی تأثیر نبوده چرا که با وجود برخــورداری از قوانین 
تقریبا روشــن در حــوزه کار، عدم نظارت کافــی منجر به 
گســترش کار های غیررســمی، عدم انعقاد قرارداد و نقض 
آشکار حقوق بسیاری از کارگران شده است. به باور توفیقی 
برخی از نمایندگان مجلس، خود از کارفرمایان بزرگ هستند 
یا با آنان ارتبــاط تنگاتنگ دارند، بنابرایــن انگیزه ای برای 

اصلاح قوانین یا نظارت مؤثر بر اجرای آنها ندارند.

   حوادث شغلی مساوی با فروپاشی
 خانواده های کارگری

توفیقی در مورد آثار حوادث کارگری روی زندگی خانوادگی 
و اجتماعی آنها می گوید: »یکی از عواقب این مسئله فروپاشی 
خانواده های کارگری اســت. کارگرانی که فاقــد قرارداد و 
حمایت های قانونی هســتند، در صورت بــروز حادثه، هیچ 
پشــتوانه ای ندارند و خانواده های آنان به ورطه فقر و بحران 
کشیده می شوند«. او عنوان می کند: »فشار های اقتصادی و 
نبود امنیت شغلی، تمرکز کارگران را کاهش داده و این خود 
عاملی برای افزایش خطا های انسانی و حوادث کاری است«.

این فعال کارگری راهــکار را در تقویــت نهاد های نظارتی 
می بیند و می گوید: »ایجاد ســازوکار های مستقل نظارتی 
با اختیــارات اجرایی قوی برای بازرســی از محیط های کار 
می تواند در حمایت از کارگرانی که دچار ســانحه می شوند 
نقش مؤثری داشــته باشــد«. او ادامه می دهــد: »اصلاح 
قوانین و مجازات کارفرمایان متخلف هم موثر اســت؛ مثل 
وضع جریمه های ســنگین برای کارفرمایانــی که از تأمین 
ایمنی کارگران خودداری می کننــد«. وی تصریح می کند: 
»راهکار بعدی را شاید باید در حمایت از تشکل های کارگری 
جســت وجو کرد به این معنا که با تقویت نهاد های مدنی و 
اتحادیه های کارگری نظارت جمعی بــر اجرای قوانین کار 

را قوی تر کنیم«.

لیلا مهداد  
             هفت صبح

   11درصد فوتی ها مرتبط با مسائل کارند
بعد از سوانح کارگری، بیماری های جسمی و 
روحی هم بخش هشداردهنده ای از مرگ و 
میر های کارگری را به خود اختصاص داده اند. 
این بیماری ها اغلب ناشی از عوامل مزمنی 
مانند قرارگیری در معرض مواد شــیمیایی، 
استرس کاری یا شــرایط نامناسب محیط 
کارند. با این حال، حوادث ناشی از کار )مانند 
سقوط از ارتفاع یا برخورد با ماشین آلات( 
همچنان پیشتازند طوری که حدود 11درصد از 
کل مرگ های مرتبط با کار را شامل می شوند. 
در بررســی وضعیت ایران میان آمار های 
رسمی و واقعیت  اختلاف فاحشی وجود دارد 
به طوری که براساس آمار  سال 1۴۰1 سازمان 
تأمین اجتماعی حادثه دیدگان تحت پوشش 
۳۸7۳۴ مورد تخمین زده شده اند که از این 
تعداد ۳717۳ نفر به بهبودی کامل دســت 
یافته اند و 1۰۰ نفر دچار ازکارافتادگی کلی/

جزئی شــده اند. تعداد فوتی ها هم در این 
سال ۴55 نفر بوده و 1۰۰۶ نفر نیز دچار نقص 
عضو شــده اند. این آمار ها البته تنها شامل 
کارگران بیمه شده هســتند و آمار حوادث 
سایر گروه های کارگری غیررسمی را شامل 
نمی شوند که همین مسئله، نشان از ضعف 

سیستم های گزارش دهی رسمی دارد.

   تهران، اصفهان و 
مازندران؛ پایتخت های مرگ کارگری

تهران با ۲17، اصفهان با ۸1 و مازندران با 7۰ فوتی 
کارگری در صدر فهرست استان های مرگبار جاخوش 

کرده اند. البته باید گفت از هر 1۰۰ کارگر فوت شده، ۹۸ مرد و 
تنها ۲ نفر زن هستند و این یعنی نشانه ای از حضور کمرنگ  یا 

عدم ثبت آمار واقعی کارگران زن.  ۴۹۸  نفر در پی سقوط از ارتفاع 
جان باخته اند که از فقدان نرده های ایمنی یا کمربند های نجات 

خبر می دهد. اصابت جسم سخت هم آمار ۲۴۶ نفری دارد که نتیجه 
عدم استفاده از کلاه های ایمنی یا استفاده از ماشین آلات فرسوده 
است. برق گرفتگی سهم 155 نفری از فوتی های کارگران را دارد؛ 
سیم کشی های غیراستاندارد و بی توجهی به قطع جریان پیش 

از تعمیرات و در آخر سوختگی و کمبود اکسیژن جان 
1۰۰ کارگر را می گیرد که نتیجه انفجار های معادن و 

سیستم های تهویه های خراب یا بدون تأثیر 
است.

ی   که  
طر ات

سایه  خ
زیر 

ی  گیر   د
ن  ر   ا م

شا
جان
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

هادی زرین ساعد، دروازه بان ســابق استقلال، این  
روزها با ۴۵ سال سن به عنوان دروازه بان تیم کیان 
محمود در رقابت های لیگ دســته چهارم به میدان 

می رود.
به گــزارش هفت صبح، وقتی صحبــت از پیرترین 
بازیکنان حال حاضر فوتبال دنیا می شود، تنها یک 
اسم به ذهن همه فوتبالی ها خطور می کند و آن کسی 
نیست جز کازیوشی میورای ژاپنی که با ۵۸ سال سن 
همچنان به صورت حرفه ای در دســته های پایین 
فوتبال ژاپن به میدان می رود و همچنان خیال وداع 
با مستطیل ســبز را ندارد. با این وجود خیلی کمتر 
درمورد نسخه ایرانی میورا یعنی هادی زرین ساعد 
صحبت می شود. شاید برای شما نیز باورنکردنی باشد 
اما در لیگ دسته چهارم فوتبال ایران، دروازه بانی در 
قفس توری دروازه کیان محمودآباد می ایستد که ۴۵ 
سال سن دارد و نام خود را به عنوان پیرترین بازیکن 

حال حاضر فوتبال ایران به ثبت رسانده است.
به همین بهانه، مصاحبه ای مفصل با زرین ساعد 
که اتفاقا سابقه بازی با پیراهن استقلال 
در لیگ دوازدهم را دارد نیز ترتیب 
داده ایم که  به عنوان یکی از شاهدان 
دربی تاریخی ایمون زائد، به شــائبه 
احتمال کم کاری بازیکنان استقلال در 

دقایق پایانی نیز پاسخ داده است.

 به نظر می رسد همچنان خیال خداحافظی 
از فوتبال را ندارید و می خواهید ادامه دهید. 

فصل گذشته چطور بود؟
فصل گذشته را در تیم کیان محمود آباد سپری کردم 
که متاسفانه موفق به صعود به لیگ سه نشدیم و در 
رتبه های انتهایی جدول قرار گرفتیم. اگرچه پتانسیل 
بالایی داشتیم اما شرایط به گونه ای رقم خورد که به 

چیزی که لایق آن بودیم نرسیدیم.

 همین حالا هم به عنوان پیرترین بازیکن 
فوتبال ایران شــناخته می شوید، با این حال 
فکر می کنید تا چه زمانی به بازی کردن ادامه 

دهید؟
خب پیرترین گلر حال حاضر فوتبال ایران که بدون 
اما و اگر خودم هستم اما درخصوص پیرترین بازیکن، 
باید بگویم که فصل قبل آقامجید نورمحمدی  بعد 
از اینکه به تیمی در لیگ ســه پیوستند، یک ماهی 
در جریان مسابقات حضور داشــتند و فکر می کنم 
دیگر قصد ادامه دادن نداشــته باشــند. با این حال 
من دوباره تمرینات انفرادی خودم را از سر گرفتم و 

یک هفته ای می شود که تمریناتم را شروع کرده ام. 
یکی دوتا پیشنهاد به دستم رسیده و با توجه به اینکه 
طاقت دوری از فوتبــال را ندارم، بــه احتمال زیاد 
تصمیم جدیدی برای ادامــه فوتبالم خواهم گرفت. 
درحال حاضر می توانم بگویم حداقل تا ۵0 سالگی 
ادامه خواهم داد. البته شاید برای مردم خبر خوبی 
نباشــد و بگویند که چرا »ول کن فوتبال نیستی« 
اما خب برای خودم جالب اســت و تغییر  تیم چالش 
جدیدی به حســاب می آید. امیدوارم در این چالش 
جدید نیز موفق باشــم و قول می دهم اول از همه به 

شما درخصوص تیم آینده ام خبر بدهم.

 نامت خیلی از استقلالی های قدیمی را به 
یاد دوران تلخ و شــیرین لیــگ دوازدهم 
می اندازد. هنــوز هم پیگیــر وضعیت تیم 

سابق تان هستید؟
روزهای پرفراز و نشیبی را با پیراهن استقلال پشت 
سر گذاشتم اما هنوز هم به عنوان یک هوادار متعصب 
پیگیر نتایج تیم محبوبم هستم. درخصوص استقلال 
که متاســفانه حرف و حدیث زیاد است. واقعیت را 
بگویم دوســت داشــتم آقا مجتبی در تیم بماند و 
حداقل به عنوان مربی به کار ادامــه دهند اما خب 

شرایط اینطور پیش نرفت.

 بازگشت ریکاردو ساپینتو را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

حالا که آقای ســایپنتو برگشته، امیدوارم بتواند آن 
خوی قوی و اعتماد به نفــس لازم را مجددا به تیم 
تزریق کنند. البته که باید ببینیــم آیا ابزاری که در 
اختیار ایشــان قرار می دهند مدنظــرش قرار دارد 

یا خیر اما خب از شــخصیت کاریزماتیک او خیلی 
خوشــم می آید و فکر می کنم که بازگشت ساپینتو 
مفید باشد. چرا که حالا می تواند تیم را با نظر خودش 
ببندد و اینکه آن شــخصیت کاریزماتیک و خلق و 
خوی ساپینتو به درد اســتقلال می خورد. اما خب 
ای کاش آقا مجتبی نیز کنار ساپینتو ادامه می داد. 
هرچند آنطور که من شــنیدم، خــود آقای جباری 
تمایلی به ادامه همکاری نداشتند و تمایل داشتند تا 
به عنوان سرمربی کار کنند. به هرحال نظر شخصی او 
بوده و کاملا قابل احترام است. با این حال فکر می کنم 
که اگر کنار آقای ساپینتو ادامه می دادند، هم برای 

خودش و هم برای استقلال بسیار کمک کننده بود.

 شما شاهد یکی از تلخ ترین شکست های 
تاریخ استقلال در دربی، یعنی شهرآورد هفتاد 
و چهارم و آن کامبک تاریخــی ایمون زائد 
بودید . درباره شائبه احتمال کم کاری بازیکنان 

استقلال می گویید؟
راجع به آن بازی اگر بخواهم صحبت کنم باید بگویم 
یک روز تلخ برای همه استقلالی ها از جمله خودم رقم 
خورد. من از روی نیمکت بازی را تماشا می کردم و 
واقعا روز سختی بود. بعد از آن بازی همه   اعضای تیم 
تا یک هفته از منزل خارج نمی شدیم. چرا که هر جا 
ما را می دیدند، چه استقلالی و چه پرسپولیسی ها، 
شــروع به صحبت درمورد آن بازی می کردند و این 
برای مــا تلخ بود. دلیــل باخت ما این بــود که فکر 
می کردیم بازی را بردیم و کار را تمام شــده دیدیم. 
وگرنه اصلا چنین چیزی را قبول ندارم. البته چنین 
صحبت هایی را پیش از این تنها به عنوان شوخی و 

حرف های نه چندان جدی شنیده بودم.

پایان عصر لژیونرها

طارمی و دیگران؛ آخر خط کجاست؟

 اروپا، آسیایی ها را می بیند؛
 اما نه ایرانی ها را

نه نسل بعدی، نه جایگزین

سقوط بی صدای ستاره های ایرانی در فوتبال اروپا

حضور بازیکنان ایرانی در تیم های بزرگ لیگ عربستان، با توجه به جذب ستاره های بین المللی، بسیار دشوار است  

با پایان یافتن کار مهدی طارمی در فوتبال ایتالیا، 
می توان گفت یکی از مهم ترین فصل های حضور 
بازیکنان ایرانی در سطح اول فوتبال اروپا به پایان 
خود نزدیک شــده اســت. عصری که با علیرضا 

جهانبخش، ســردار آزمون و دیگران آغاز شد  و 
طارمی به عنوان نماینده ای شایسته، ادامه دهنده   
آن مســیر بود  اما حالا که باشــگاه اینتر، ستاره 
ملی پوش خود را در فهرســت فــروش قرار داده 
و به نظر می رســد آخرین نماینده نسل طلایی 
فوتبال ایران در اروپا نیز در آســتانه خداحافظی 
با سطح اول دنیاســت. نکته قابل تأمل اینجاست 

که با وجود تمام شــعارها و ادعاهایی که از سوی 
فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی و باشگاه ها 
شنیده می شود، همچنان هیچ ســتاره جوان یا 
پدیده آینده داری در فوتبال ایران دیده نمی شود 
که بتواند جــای خالی طارمی، آزمــون، یا حتی 
پیشکسوتانی چون علی دایی، مهدوی کیا و وحید 

هاشمیان را پر کند.

امیدذاکرینیا  
             دبیر ورزشی

گفت وگو با پیرترین بازیکن فوتبال ایران

ول کن فوتبال نیستم؛ تا ۵۰ سالگی بازی می کنم

علیرضا جهانبخش نیز پس از تجربه ای نه چندان موفق در لیگ برتر 
انگلیس، به هلند بازگشت اما هرگز نتوانست در دوران دوم خود 

روزهای طلایی گذشته را تکرار کند. اکنون در ۳۲ سالگی بازیکن 
آزاد است و بعید به نظر می رسد که باشگاهی از پنج لیگ معتبر 

اروپا به سراغ او برود.= در همین حال، برخی از بازیکنان جوان ایرانی حاضر در 
لیگ روسیه نیز در آستانه بازگشت به ایران هستند و محمد محبی نیز هنوز از 

پیشنهاد قابل توجهی در فوتبال اروپا رونمایی نکرده است. در حالی که بیشترین شمار 
بازیکنان ایرانی حال حاضر در لیگ امارات بازی می کنند، بعید نیست دیگر ستاره ها هم مسیر 

آنها را در پیش بگیرند. باید واقع بین بود: حضور بازیکنان ایرانی در تیم های بزرگ لیگ عربستان، 
با توجه به جذب ستاره های بین المللی، بسیار دشوار است. شاید تنها طارمی از چنین شانس 

و اعتباری برخوردار باشد. برای سایر بازیکنان، گزینه هایی چون لیگ امارات، قطر یا حتی 
بازگشت به لیگ برتر ایران محتمل تر به نظر می رسد ؛ به ویژه که بازار نقل وانتقالات 

داخلی با قیمت های نجومی برای بازیکنان، جذاب تر از همیشه شده است.

در هفته های گذشته، مهدی طارمی به دلیل ناآرامی های منطقه ای در 
ایران حضور داشت و نتوانست تیمش را در جام باشگاه های جهان همراهی 

کند؛ رقابتی که می توانســت فرصتی طلایی برای تمدید جایگاهش در اینتر 
باشد. همین غیبت ها باعث شد رسانه های ایتالیایی از جدایی قریب الوقوع او خبر 
دهند. حالا با باز شدن مجدد حریم هوایی، طارمی قرار است به ایتالیا بازگردد، 
اما گمانه زنی ها درباره مقصد بعدی او همچنان ادامه دارد؛ از لیگ برتر انگلیس 

گرفته تا سوپرلیگ ترکیه و تیم محبوب اسماعیل کارتال یعنی بشیکتاش.
با توجه به سن و شرایط فعلی، احتمال انتقال طارمی به یکی از لیگ های درجه 

دو مثل ترکیه یا عربستان بیشتر از ماندن او در سطح اول فوتبال اروپاست.

در شرایطی که باشــگاه های اروپایی همچنان با دقت به دنبال ستاره های 
مستعد و ارزان قیمت آسیایی هستند، تاتنهام اخیراً مدافع ژاپنی ۲0 ساله ای 
به نام کوتا تاکای را با مبلغ قابل توجه ۵ میلیون پوند از باشگاه کاوازاکی 
فرونتال به خدمت گرفته است. باشگاهی بزرگ از لیگ برتر انگلیس  
که تجربه موفق همکاری با ســون هیونگ مین کــره ای را نیز در 
کارنامه دارد، حالا امید زیادی به ستاره نوظهور ژاپنی بسته است.
در مقابــل، فوتبــال ایــران در حــال از دســت دادن آخرین 

بازمانده های خود در سطح اول فوتبال دنیاست.

عرفانفتحاللهی  
             هفت صبح
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ویکتور هوگو با شــتاب فراوان در کلاس را 
باز کرده هم از اینکه دیر رسیده شرمندگی 
محسوسی دارد هم از اینکه شاهد ماجرایی 
بیرون از مکتــب بوده هیجانــی وهم آلود 
صورتش را گرفته.  اســتاد »فربه معلومات« 
متوجه هیجــان و تیک های زیر پوســتی 
ویکتور شده است. از طرفی هم نمی خواهد 
او را برای تاخیر مواخذه نکند و از سویی نظم 
مسبوق به سابقه  ویکتور و حال دگرگونش 
اجازه نمی دهد ترشــرویی فراوانی داشــته 
باشــد.  از این رو به نگاه کردن به ســاعت 
جیبی اش اکتفا نموده و با آرامشی مخصوص 
ســبیلش را می چرخانــد و می گوید: هوگو 

چه شده ؟
ویکتور سعی می کند ماجرای زد و خورد در 
محله جنوبی شهر را که شاهدش بوده و اتفاقا 
منجر بــه قتل خیابانی شــده را باز گو کند.  
اســتاد از او می خواهد که ریز به ریز ماجرا 

را بگوید. هوگو با کمی مــن و من می گوید: 
اســتادیه صحنه دیدم... هنوز صداهاش تو 
گوشــمه همین پایین تر از مترو ی جنوب . 
داشتم از کوچه ای رد می شدم، که دیدم دو 
تا جوون با صورت های خشمگین، افتادن به 

جون یه پسر لاغر، دعوا ناموسی بود.
یکی شــون یه بطری شیشــه ای تو دستش 
داشت... هی می چرخوندش... قلِ قلِ قلِ قلِ...

 صداش مثل زنگ خطر تو گوشمه. اون یکی 
تیزی کشــید، صدای تیغه اش رو آسفالت 
کشــیده شــد. یه زِزِز بدی داد، مثل خشمِ 

بریده.
پسره گفت:  »دســتتو پس بکش بخدا من 

کاری با اون نداشتم ...!«
اما صداش نازک بود، خش داشت، مثل وقتی 

می خوای بغضت نترکه .
بعد یه جیغ بلند،  تو تاریکی دم صبح صدای 

پرواز دو تا یاکریم.
یکی داد زد : »بزنش!«

بعدش فقط صدا بــود... پتِ پتِِ کتونی ها رو 
ســنگ فرش، تق! ترک! تق تــق! یه صدای 

فلزی، انگار پرت شد توی سطل آشغال.
یکی از اون دوتا گفت:»تمومه...«

رفتــن، امــا هنــوز صــدای هیس هیسِ 
نفَس هاشون تو کوچه مونده بود.

اســتاد فربه معلومات :  داستان غم انگیزی 
تعریف کردی ویکتور. بهش فکر نکن. دوران 
عجیبیه و این درگیری ها طبیعیه , ســعی 
کن عادت کنی  ولی میدونی ناخواســته یه 
درس درست و حسابی با فرض های عالی رو 

تدریس کردی ؟
کسی می دونه موضوع درس چی بود؟ 

کانت دســتش رو بالا آورد و گفت : آقا اجازه 
ما بگیم ؟

اســتاد از زیر عینک نگاهی کــرد و گفت : 
بگو ولی این باعث نمیشــه صــادر نکردن 

مانیفست ها رو از یاد ببرم. 
کانت: صدای سُــر خوردن سوتِ چاقو روی 
آسفالت با هیسِ هوا که بین دندونا می پیچه، 
بعدش یه فریاد: »پسَ بکِِش!« و بعد، پتِ پتِ 

پتِ... صدای دویدن رو سنگ فرش خیس.
نفَس نفَس هــا، بغُض گرفتگی صــدا، قلِ قلِِ 

بطری شیشه ای توی مشت،
بعدش یه جیغ:»بزنش!«

و بعد تق! ترک! تق تق! صــدای افتادن آدم 
روی سطل آشــغال فلزی.آهسته، مکث دار، 

اندیشناک
ببینیم چه شــد ... او، ناخواســته، یک شعر 

شنیداری ساخت.
صدای زِزِزِ تیغه؟ صدای خش دار؟

پت پتِ کتونی؟ تق تقِ ضربه؟ قلِ قلِِ بطری؟
اوبا گوش، تصویر ســاخت. با صدا، احساس 
داد.اینه آنچه ما می نامیم »درون مایه سازی 

صوتی«
نه فقط آنچه گفت، بلکــه آن طور که گفت، 

شعر ساخت  با بی رحمی خیابان.
استاد : درست گفتی مثبت !

و حالا، درس امروز این اســت:»وقتی صدا، 
معنا را می سازد، و واج، ضربه می زند، شعر، 
از خون روزمره زاده می شود به این می گویند 
درون مایه ســازی  صوتی. ترکیب واژگان 
برای ایجاد حال وهــوای خاص صوتی، مثل 

ترس، لطافت، خشونت.«

  اجازه ما بگیم ؟

اگر یــک روز وقتی در پشــت چــراغ قرمز 
چهارراه در انتظار ایستاده اید و حساب دخل 
و خرجتان را می کنید ناگهان بشنوید کسی 
می گوید : به من عاجز فقیر مســتحق زن و 

بچه دار فقط یک دلار ناقابل کمک کنید !
تعجب نمی فرمایید ؟

دیروز وقتی پشــت چراغ قرمــز چهارراه 
ایســتاده بودم با همین گوش های خودم 
شــنیدم کــه یکــی از همیــن گداها که 
تعدادشــان از گلدان هایی که شــهرداری 
در سرچهار راه ها کاشــته است اگر بیشتر 
نباشد کمتر هم نیســت تقاضای یک دلار 

کمک دارد!
بنده خدا فکر کرده حالا که نرخ همه چیز 
به نرخ دلار وابســته اســت و بهای کالاها، 
ارزی سنجیده می شود چرا دلاری گدایی 

نکنیم؟!
ولی با تمام این حرف ها بنده از آن وقت توی 
این فکر هستم که دلار مورد تقاضای گدای 
مربوطه را با کدام یک از سه نرخ موجود آن 
حساب کنم که نه زحمات رئیس کل بانک 
مرکزی در راستای )!(  جمع آوری نقدینگی 
زیر سوال برود و نه گدای مزبور دست خالی 

برگردد!

گدایی با دلار !
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به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
پرویز شاپور

پرویز شاپور )۵ خرداد ۱۳۰۲- ۱۵ مرداد ۱۳۷۸( نویســنده ایرانی بود. شهرت او به دلیل نگارش »کاریکلماتور«، 
نوشته های کوتاه )اغلب تک خطی(، است که سبکی شاعرانه و طنزآمیز دارند. او علاوه بر آفرینش »کاریکلماتور«، 
در طراحی سیاه قلم نیز فعالیت داشت. او فعالیتش را در دهه۳۰ زندگی آغاز کرد و در ۴۶ سال بعدی آثار کم حجم 

ولی پرمحتوایی برجای گذاشت. آثارش در ۱۲ جلد منتشر شده اند.

  طراحان و آثار ماندگار

صندلی خالی
  یک بلیت، هزار خاطره

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

ســینما خلوت بود. آخرین سانس یک شب زمســتانی. فیلمی 
قدیمی از کارگردانی که سال هاســت دیگر خبری از او نیســت. 
تماشاگران انگار نه برای دیدن فیلم، که برای مرور خاطرات آمده 

بودند؛ نوستالژی ای مشترک در تاریکی.
پیش از شــروع فیلم، زنی مســن را دیدم که با نگاهی گم گشته 
میان ردیــف صندلی ها می چرخید. پالتوی خاکســتری بلندی 
به تن داشت که اندکی برایش گشــاد به نظر می رسید. موهای 
نقره ای اش از زیر روسری ساده ای بیرون زده بود و عینک کوچکی 
روی بینی اش نشسته بود. قدم هایش آرام بود و مردد، گویی دنبال 

چیزی بیشتر از شماره  صندلی می گشت.
جلو رفتم و گفتم:  ببخشید، کمکی لازم دارید؟

لبخند محوی زد؛ از آن لبخندهایی که بیشــتر در چهره می ماند 
تا بر لب. گفت: شــماره  صندلیم رو پیدا نمی کنم... فکر کنم باید 

همین جا باشه.
کمکش کردم. صندلی اش را پیدا کردیم. کنار دستش یک صندلی 
خالی بود. نشست، اما لحظه ای مکث کرد. دستی با انگشتان باریک 
و لرزان به لبه صندلی کناری کشید و گفت: اینجا... دخترم باید 

اینجا می نشست.
فیلم که شروع شد، چشمانش به پرده بود، اما انگار چیز دیگری 
می دید؛ چیزی دورتر از تصویر و نور. نگاهش غبار داشــت، نه از 
اشک، که از خاطره. شروع کرد به حرف زدن. نه با من؛ با خاطره ای 

که کنارش نشسته بود.
با هر ســکانس، آهســته چیزی می گفت: این صحنه رو دخترم 
خیلی دوست داشــت... همیشــه می گفت: »کاش زندگی هم 

اینقدر ساده بود.«
یا: این جاش که موسیقی شروع میشه... همیشه اشک می ریخت، 

حتی بار صدم.

صدایش بلند نبود. شــبیه زمزمه ای در گوش گذشته. من فقط 
گاهی به نشانه تایید سر تکان می دادم. پرده برای او فقط روایت 
یک فیلم نبود؛ دروازه ای به زمانی دیگر بود، به روزهایی که هنوز 

»او« بود.
فیلم تمام شد. تماشــاگران یکی یکی رفتند. ولی او نشسته بود. 
بی حرکت. چســبیده به صندلی. خیره به پرده ای که حالا فقط 

تیتراژ سیاه وسفید پخش می کرد.
گفتم:  فیلم تمام شد، نمی خواین برین؟

آهسته گفت: همیشه تا آخر تیتراژ می نشست. می گفت موسیقی 
آخرش قشنگ تر از خود فیلمه.

سکوت کرد. تیتراژ تمام شد. چراغ ها روشن شدند.
او بلند نشد. فقط لبخندی زد و گفت: نمی دونی چقدر خوشحال 

شدم امشب دوباره با دخترم فیلم دیدم.
بعد، آرام بلند شــد. نگاهی به صندلی کنــاری انداخت، با همان 

دستان لرزان دستی به پشتی آن کشید... و رفت.
صندلی خالی ماند.اما شاید برای او، خالی نبود.

شکستن قواعد سنتی طراحی
و ایجاد سبکی کاملًا شخصی

مریم برادران      
             هفت صبح

دیوید کارســون یکی از بحث برانگیزترین و در عین حال 
تأثیرگذارترین طراحان گرافیک معاصر اســت. او به خاطر 
شکستن قواعد سنتی طراحی و ایجاد سبکی کاملًا شخصی 
و جسورانه شناخته می شــود. طراحی های کارسون اغلب 
غیرقابل پیش بینی، به هم ریخته و حتی گاهی »غیرخوانا« 
توصیف می شــوند، اما همین ویژگی ها باعث شد که او به 

چهره ای متمایز در دنیای گرافیک تبدیل شود.
کارسون در سال ۱9۵۵ در تگزاس به دنیا آمد و تا مدت ها 
فکر نمی کرد مسیر زندگی اش به طراحی ختم شود. درواقع، 
او ابتدا معلم دبیرســتان و سپس موج ســوار حرفه ای بود. 
علاقه اش به هنر و طراحی در دهه ۱9۸۰ شکوفا شد، زمانی 
که بدون آموزش رســمی در گرافیک، وارد دنیای طراحی 

مجلات شد.
او در اوایــل دهه 9۰ میلادی به عنوان طــراح و مدیر هنری 
مجله موســیقی Ray Gun به شــهرت رســید. ســبک 
طراحی اش در این مجله انقلابی بــود. او از تایپوگرافی آزاد، 
ترکیب های رنگی عجیب، بریدگــی تصاویر و چیدمان های 
نامعمول استفاده می کرد که کاملًا با استانداردهای طراحی 
 آن زمــان در تضاد بــود. در یکــی از شــماره های معروف 

 Bryan Ferry او مصاحبه ای با خواننده معروف ،Ray Gun
را با فونتی نامتعارف چاپ کرد که عملًا غیرقابل خواندن بود، 

زیرا احساس کرده بود محتوای مصاحبه کسل کننده است!
این نوع طراحی که معمولاً به سبک پسا مدرن یا »گرانج« 
گرافیک نسبت داده می شود، با واکنش های بسیار متفاوتی 
روبه رو شــد. برخی از منتقدان، کارسون را نابغه ای جسور 
دانستند که فرم و محتوا را به شیوه ای جدید درهم آمیخته، 
در حالی که دیگران او را متهم به بی نظمی و آشفتگی بصری 
کردند. اما چیزی که مسلم است، تأثیر عمیق او بر نسل های 

بعدی طراحان است.
کارســون در کتاب هایش مثل The End of Print که 
بسیار پرفروش شــد، فلسفه طراحی اش را شــرح داده. او 
بــاور دارد که طراحی باید احســاس برانگیز باشــد، حتی 
اگر خوانایی در اولویت دوم قرار بگیــرد. او می گوید: »اگر 

احساسی در کار نباشد، طراحی فقط تزئین است.«
طراحی های کارسون در تبلیغات، مجلات، جلد آلبوم ها و 
حتی پروژه های هنری شــخصی اش به چشم می خورد. او 
با برندهای بزرگی ماننــد Nike، Pepsi، Microsoft و 
Levi’s همکاری داشته، اما همیشه سبک شخصی خودش 

را حفظ کرده است.
دیوید کارسون ثابت کرد که طراحی گرافیک فقط انتقال 
اطلاعات نیست، بلکه می تواند احســاس، واکنش و حتی 

شوک ایجاد کند. 
او مرز میان نظم و هرج ومرج را جابه جا کرد و به ما نشــان 

داد که طراحی می تواند نوعی بیان هنری بی قانون باشد.

  تصویر فرنگی
  طرح ها: ایگورا سمیرنوف، کشور روسیه
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